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كيش مزدكي يك جنبش مذهبي عرفاني با وجوه تند اجتماعي بوود كود د  

اليدن گرفت و د  ايران انگيوز  دگرگونيهواي بميلادي(  488-531عهد قُباد)كواد، 

 د كوششانقلابي با ماهيت سوسياليستي شد، ولي د  پايان شاهنشاهي قباد بيشتر ب

 حمانود سوركو  چيني خسرو اول انوشويروان پسور و جانشويب قبواد بيو زميند

پسند و خواستا  برابري بود و د صو ت تند خويش مبلّغ گشت. ايب جنبش، عامد

گونود قيوود اجتمواعي بوود كود توزيع منصفانة ثروت و شكسوتب يوا تيفيون  ن

   دست طبقات ممتاز گرد  يد.دگذاشت زن و خواستد مي

افكا  اشتراكي د  ا وپا انگيز  علاقة خاصي بد توا ي  ايوب جنوبش توسعة 

گشت و د  يكصد سال گذشتد بد ايب كويش توجود بسويا  شوده اسوت. نولدكود 

نيستيب دانشمندي است كد د كا ِ ايب فرقد پژوهشي منظّم كرد و منابع يوناني و 

بيان كورد. سرياني و عربي و فا سي  ا فراهم كشيد و حقايق اساسي تا ي   ن  ا 

                                                           

.42تا  6نامد سال دوم، صص * ايران  
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 (1)پژوهش او اساس همة تحقيقات و شرح وبسوههاي بعود بووده اسوت. نولدكود

ا اده و ماهيّووت مووذهبي ايووب جنووبش  ا تدكيوود نمووود و قبوواد  ا شوواهي سوويت

سياستمدا ي كا دان توصين نمود كد بد كيش مزدكي  غبت داشت ولي بد گمان 

و ا با  ديب بود، از  او ايب  غبت چندان كد بد اقتضاي كوتاه كردن دست بز گان

  استي ايمان نبود.

بود  *هاي دوم و سوم / هشتم و نهمادوا د براون د  بحث از  افضيان سده

فوون و  1919و د   (2)پيوند موجود ميان ايب جنبشها و  يويب موزدا اشوا ه كورد

اي از فور  كود پوز از ابومسولم زندُنك د با   دوام تعاليم مزدا د  ميوان پوا ه

هاي پردازي كورد و هماننوديغالباً گرايش اسماعيلي داشوتند، سويببرخاستند و 

وي موزدا  ا  (3)اي تعاليم مزدكي و معتقدات د وزيان لبنوان نشوان داد.ميان پا ه

النهريني  شونايي داشوتد و داند كد با فرهنگ ايراني و بيبكسي از مردم شوش مي

 ت موجود ديب ز دشتي  ميز وي بد منظو  اصلاح و پاكيزه كردن صوتعاليم صلح

اي د با   بالشويسم د  ايوران زاده مقالدبوده است. يك سال بعد محمدعلي جمال

 منتشر كرد كد مانند گفتا  براون مبني بر پژوهش نولدكد بود. (4)قديم

سب است با عنووان پژوهش عمد  ديگر د  ايب زميند تحقيق   تو  كريستب

انتشا   1925اي مستقل د  بد صو ت  سالدكد « پادشاهي قباد و كمونيزم مزدكي»

يافت. د  ايب  سالد نويسنده با سعي د  تحليل كاملتر منابع و نيوز بوا اسوتفاده از 

هاي نولدكود گيريمنابعي تازه كد نولدكد بدانها دسترسي نداشت، بعضي از نتيجود

                                                           

بد تا ي  هجري قمري *. د  ايب مقالد عدد يا عددهايي كد د  سمت  است هر مميز قرا  دا د مربوط  

هاي دوم و سوم هجري است و عدد يا عددهاي كد د  سمت چپ  مده مربوط بد تا ي  ميلادي )سده

  قمري / هشتم و نهم ميلادي(.
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اد سب كيش مزدكي  ا د  اصل از  يشة ديب مانوي، و قبو ا پيراستد كرد. كريستب

دوست توصين كرد كد ند بد علل سياسوي و اجتمواعي، بلكود بود  ا شاهي مردم

 .(5)بهروزي بينوايان داشت بد كيش مزدكي  وي  و د يسبب   زويي كد برا

 تحقيق عمد  بعد از استاد غلامحسيب صديقي است كد پيونود خرّميوان بوا

ا اي كويش مزدكوي  هاي از جنبودمزدكيان  ا دقيقاً مهالعد كرد و غيرمستقيم پوا ه

 (6) وشب ساخت.

 (، كود بعضوي1953« )مزدا و فرفو يوس» لتهايم و اشتيل د  مقالة خود 

هاي مذهبي ايوران و  م  ا نظرات  ن بيشتر مبتني بر حدس و گمان است، انديشد

ذهبي مود  قرن سوم مقايسد نموده و بد تدثيرات عرفاني و نوافلاطوني د  فلسوفة 

 اند. ييب مزدا اشا ه كرده

پيگولوسكايا نيز د  كتا  خود  اجع بد شهرهاي ايوران د  قورون وسوهي 

فصلي  ا بد جنبش مزدكيان اختصوا  داده و  ن  ا د  اصول ناشوي از اعتورا  

 وستاييان شمرده است. پيگولوسكايا همچنيب اصلاحات خسورو و نيوز شوو ش 

 (7).داند ا د  خوزستان بد  هبري انوشكزاد مربوط بدان مي 549سال 

 ا منتشر كرد كد پژوهش جوامعي « مزدا»اوتو كليما كتا   1957د  سال 

است د با   ايب جنبش د  زمينة تا ي  ساساني و دينهاي خاو مياند. كليما كويش 

پنودا د كود از احووال اجتمواعي و مزدكي  ا جنبشي اجتماعي د  پيراية ديني مي

دا  ا يك مصولح اجتمواعي اقتصادي ايران عصر ساساني برخاستد بود. كليما مز

داند كوش و توانا ميشما د و ، مانند نولدكد، قباد  ا سياستمدا ي سيتمبا ز مي

كد سعي د  گرداندن ايب جنبش بد سود خود داشت. بيست سوال بعود كليموا بوا 

 سالة پيشيب  ا دنبوال كورد و « پژوهشهايي د  تا ي  كيش مزدكي»تحقيقي ديگر 
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خود  ا شرح و تفصيل بيشتر داد. كليموا بوا اشوا ه بود د   ن پژوهشهاي نيستيب 

كدام از منابع  ن عصر بورده چها م قرن ششم نام مزدا د  هيچاينكد تا تقريباً سد

گيورد شود، و اشا ه بد جنبش وي تنها بد صو ت غيرمستقيم است، نتيجد مينمي

ودن م مزدا بايد بد سبب كوشش عمدي خسورو انوشويروان د  زداكد افتادگي ن

باشد كد د  زمان وي تدلين شوده « نامگخداي» ن از همة اسناد و ازجملد كتا  

/  139بوده است. ولي ايب زدايش ياد مزدا  ا ، بد گمان كليما، ابب مقفع )مقتول 

( با گنجاندن گزا شي از وي د  ترجمة عربي خود از ايب كتا  جبران كورد 756

كليموا  (8)هاي بعد شود.و عر  دو هو هميب گزا ش مدخذ عمد  مو خان ايراني 

ت د  كلمة موزدا كشاند تا اثبات نمايد كد ممكب اسسيب  ا قد ي بد د ازا مي

دو نام همانند ولي جداگاند، يكي ايراني )مَزدَا يا مُژدَا( و جز  نهوا( و ديگوري 

سامي )مَزدِ  از  يشة زد (، د  غر  يا جنو  غر  ايران كد عناصور فرهنگوي 

 (9)امي هردو وجود داشتد است باهم تلفيق شده باشد.ايراني و س

توان يافت كود بيشوتر از كويش كمتر مبحثي از مباحث ايران ساساني  ا مي

با وجود ايب دانوش موا از كويش  (10)مزدكي موضوع ايب همد پژوهش شده باشد؛

مزدكي بد علت كموي منوابع نواچيز مانوده اسوت. تعقيبهواي سويت مزدكيوان از 

دانيم، مگور د  مووا د دكي هيچ باز نگذاشتد است و  نچد هم كد ميهاي مزنوشتد

شما ، گرفتد از سينان دشمنان ايشان است. ولي چنان كود خوواهيم ديود انگشت

قبوول  كاوشي د  هميب منابع اعتقادات مزدكي  ا بيشتر از  نچد كد تواكنون موو د

 .دبوده  وشب خواهد كر
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طو  كلي بد دو گروه همزمان ساسوانيان و بدوان تمنابع كيش مزدكي  ا مي

ايوب  (11)پز از  ن تقسيم كرد. نيستيب گروه شامل  ثا  سرياني و بيزانسي است.

 ز انودكيمنابع بد احوال مذهبي ايران چندان اعتنايي ندا ند و از تعاليم مزدا جو

ي كنند و د  ايب با ه گفتا شان معمولاً بازگرداندن نظور دولوت ساسوانعرضد نمي

همد ايب منابع براي بازسازي  ويدادهاي شاهنشواهي قبواد و خسورو است. با ايب

 انوشيروان ا ج بسيا  دا د.

گروه ديگر شامل منابع عربوي و فا سوي و فا سوي ميانود اسوت. از گوروه 

نتظا  افا سي مياند كد د  قرنهاي سوم و چها م / نهم و دهم تدلين شده برخلاف 

 يد و محتواي  نها عملاً چيزي مگر طعب و لعوب ميجز اطلاع ناچيزي بد دست ن

 (12)نيست.

انود عمومواً  نهوايي تا ييهاي ايراني و عربي كد بد كويش مزدكوي پرداختد

هاي اند و مدخذ عمد  ايشان ترجمدهستند كد  وايات تا ييي ايران  ا ثبت نموده

 ييي زموان توجد ايب  ثا  بيشتر بد  ويودادهاي توا (13)است.« نامگخداي»عربي 

قباد و خسرو انوشيروان است كد ماجراي مزدا نيز يكوي از  نهاسوت. از تعواليم 

شوود، جز وصفي از  ييب اجتماعي وي كد بد لحني ناخوشوايند بيوان ميمزدا بد

گويند. براي پژوهش د   ييب مزدكي بسيا  مهمتر  ثوا  بعضوي از تقريباً هيچ نمي

/  496-548  محمود شهرسوتاني )نويسندگان كتابهاي ملول و نحول و بيصوو

 يسووي هووا ون وّ ا  )متوووفي       عكوود مدخووذ اطلاعوواتش ابو (14)( اسووت1076-153

( يك دانشمند مانوي و يا ز دشتي صاحب اطلاع بوده است كد اسولام 247/861

پذيرفتوود و هوواهراً بوود بعضووي  ثووا  اصوويل مزدكيووان دسترسووي داشووتد اسووت.  از 
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 شوتد  حق ايب فرقود نظوري كموابيش معتودل دا و فردوسي نيز كد (15)نديمابب

  يد.اطلاعات سودمند بد دست مي

نام برد كد د  « نامدمزدا »د با   مزدا بايد از مدخذ ديگري هم با عنوان 

وا  از واقعة مزدا بوده اصل بد فا سي مياند بوده است. ايب كتا  شرحي داستان

بوب يان اوست. ايب كتا   ا اكد بد قصد سرگرمي تدلين شده و هماهنگ با بدگو

ثوا   مقفع بد عربي ترجمد كرده بود و هاهراً  واج بسيا  داشوتد و مدخوذ بعضوي 

 (16)«نامدسياست»مانند د  گفتا  بلند فا سي و عربي قرا  گرفتد. گزا شهاي داستان

ذ از  مده بايد مودخو (17)دا ا  هرمزد«  وايات»و همچنيب داستان منظومي كد د  

يوي و و ابوب بل (18)هاي بيرونوي  باشود. سرچشومة بعضوي از گفتودهميب كتوا

 يز هميب كتا  است. و ابب اثير ن« التو ي مجمل»

 توان بد فقرات زير اشا ه كرد:نامد مياز جملة مهالب مدخوذ از مزدا

 والن( داستان نقبي كد مزدا فرمود تا د   تشكده زير  تش مقدس زدنود 

ا د  تش بوكنجا پنهان ساخت تا بد قباد چنان فرا نمايد او يكي از پيروان خود  ا  

 گويد و با تظاهر بد ايب معجزه قباد  ا سوي خود بكشاند؛او سيب مي

ن زدي همسر/خواهر وي كد با نيرنگ ايوب ر ( داستان  هايي قباد بد پايم

 پذيرد؛و وعد  مساعد بد زندانبان صو ت مي

ا ا زن خود يعني ماد  خسورو  ج( داستان ايب كد مزدا از قباد خواست ت

 بد او واگذا د و خسرو نگذاشت؛

 د( گفتگوهاي مزدا و قباد د با   د يغ داشتب خواستد از نيازمندان؛

هو( داستان زادن خسرو از دختري كد قباد د  خوزستان يا خراسان هنگوام 

زموون كوردن قبواد خسورو  ا پوز از  گريز بد سوي هياطلد بد زني گرفتد بود و 
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شدن وي، و ايب كد خسرو د  گفتگويي زبانهاي نا اسوتي مزدكيوان  ا بود  بز گ

 قباد نشان داد؛

  و( كشتا  مزدكيان توسط انوشيروان با باژگوند فورو كوردن سور ايشوان د

 (19).هاي  دمي پديد  يدخاا تا منظر  قلمستاني از پيكره

 

اني باند كشيد  غازش متعلوق بود زمو ييب مزدا با  ن كد د   وزگا  قباد ز

 ا كود  (20)پيشتر است. منابع اسلامي كسي بد نام ز ادشت )ز دشت( پسر خُرّگان

ايب  (21)شما ند.گذا   ييب مزدا ميموبد يا موبدان موبدي از مردم فسا بود، بنيان

ت سيب  ا جاشواي د وغيب )بند بيستم( كد منبعي سرياني از همان  وزگوا  اسو

فرقة پليد مجوسان  ا »گويد قباد م.( تدييد كرده است. جاشوا مي 507لين )سال تد

زموان ايوب ز دشوت مشويص «. خوانند، از نو برقرا  كوردكد فرقة ز تشتكان مي

 نيست. 

لق بود ( كد منبع ديگري از همان ايام و متع475بنا بر مالالاس انهاكي )  

بوندسُ د   م پديد  مد ( است شيصي مانوي بد نام 245-313عهد ديوكلسيان )

فوت توا  و اعتقادات نويني  و د كد با مانويت  ايج سازگا  نبود؛ سپز بد ايران 

خوانند، تبليغ كند. مالالاس د  مي (22)«د ست دينان» ييب خود  ا كد ايرانيان  ييب 

 خواندنود. ايوبمي (23)«د ست ديوب»گويد كد قباد  ا يم( 633اي ديگر )  فقره

 (24)ع اسلامي نيز، نهايت بد صو تهاي تحرين شده،  مده است.لقب د  مناب

توان گرفت كد پيش از  وزگوا  موزدا موذهبي از  نچد گذشت نتيجد مي

شد. ايب كد جنبش مزدكي د  كد بعداً قباد بدان شناختد مي (25)نويب بنياد شده بود
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شوده  عهد ساسانيان دست كم دو مرحلد داشتد است، نيز توسط ابب نوديم تدييود

كند. بود گفتوة او موزدا قوديم ياد مي« مزدا اخير »و « مزدا قديم»است كد از 

اي از  ييب ز دشوتي اسوت. ايوب ا مزدكيان بود كد شاخديبنيانگذا  خرّميد باستان 

هاي زنودگي بهوره بجوينود و از داد كد از خوشويمزدا پيروان خود  ا اند ز مي

والاخوتلاط(  ةدوسوتكامي )المواسوا  نچد خو دني و نوشيدني است بد برابري و

نوازي هويچ فورو خويشتب  ا سيرا  سازند؛ از تسلّط برهم بپرهيزند و از ميهمان

بند ايب مذهب بود همان است كد د  عهد قباد پديود نگذا ند. مزدا اخير كد پاي

 (26)پيروانش بر دست خسرو انوشيروان كشتد شد. ة مد و با هم

وندس  ا لقب ز دشت پنداشتد و گمان برده بد بعد( ب 98سب )  كريستب

اي ديگور د  فا سوي ميانود و بود يا كلمود bwyndkاست كد ايب كلمد صو تي از 

دهد كد ز دشت و بوندس و حال  نكد كليما ترجيح مي (27)است« مقدس»معناي 

كود موالالاس داده اسوت بوراي  300توا ي  حودود  (28) ا دو فرد جداگاند بداند.

و جاشواي د وغويب بود زموان موزدا  (29)كد بنا بر منابع اسلاميز دشت خرّگان 

توان زد: يكوي  ن كود بنيواد نمايد. دوحدس مينزديكتر بوده است، بسيا  زود مي

وشيانت سايب فرقد همزمان با پايان هزا   ز دشت بوده كد مقا ن  ن انتظا  ههو  

الملوك گفتا  خواجد نظامتوان د  اي بد ايب نكتد  ا مياشا ه فت. نيم)مهدي( مي

دانسوت و از گوردش گويد مزدا از علم نجوم چيزي مي( يافت كد مي257)  

ستا گان چنيب د يافتد بود كد مردي هاهر خواهود شود و هموة اديوان  ا نواچيز 

سوال پويش از  258خواهد كرد. از  نجا كد  وايات ز دشوتي توا ي  ز دشوت  ا 

گروهي انتظا  داشتند كد هزا   ز دشت، بر بعيد نيست كد  (30)شما د،اسكند  مي

كردنود، د  طو  حسوا  ميحسب اينكد عمر اسكند  و  وزگا  سلوكيان  ا چود
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اواخر سد  چها م يا  غاز سد  پنجم بد پايوان  سود. حودس ديگور ا تبواط دادن 

گوينود د  ( كود مي309-79بدعت مزدكيان است با بدعتي د  زمان شواپو  دوم )

زيرا كد تقريبواً شوك  (31) باد مهراسپندان تب بد سوگند  تش سپرد؛مقابلد با ان  ذ

نيست كد بنيانگذا   ييب مزدا، با  نكد  يينوي بواطني  و ده بوود كود از بسويا ي 

خوانود و جهات همانند ديب مانوي بود، كيش خوود  ا تعبيور  اسوتيب اوسوتا مي

 ت نيستيب باز مدعي بود كد ديب بهي ز دشت  ا د ست و پاكيزه كرده و بد صو

گفتوا   (32.)كننودگردانده است و ايب همان است كد بيشتر منوابع بودان اشوا ه مي

( كد با 353،   التنبيدگويد )مسعودي د  ايب معني اهميتي ويژه دا د زيرا كد مي

هاي گونواگون مزدكيان  وزگا  خود گفتگو داشتد و د  دو اثر جداگانود از جنبود

بد تفصيل سيب گفتد بوده و هاهراً از  وايات مزدكيان هاي  ن  ييب مزدا و فرقد

مزدا كتا  ز دشت يعني اوسوتا  ا »گويد كد نيك  گاه بوده است. مسعودي مي

 (33)«.اعتقواد داشوت« باطب»و « تدويل»كرد... و نيستيب كسي بود كد بد تدويل مي

  سود. زنوديكتدملي د  اصهلاح زَنديك )عربوي: زنوديق( بود همويب نتيجود مي

است و بد مانويان و همانند ايشوان « گزا نده» ميز و بد معناي اصهلاحي نكوهش

فوراهم كورده بودنود، « گزا ش»يا « زند»ويژه بد پيروان مزدا كد براي اوستا و بد

زنوديق « مجوازاً»گويود مانويوان  ا فقوط شوود. گفتوا  بيرونوي كود مياطلا  مي

 (34)اند.پنداشتدمزدكيان  ا مي ساند كد زنديق تمام عيا  اند ميشمردهمي

توانود بايد د  نظر داشت كد د  اوستا عبا تهايي هسوت كود بوا تدويول مي

(  موده 44)چهوا م، « ونديوداد»مبناي  ييب اجتماعي مزدكيان قرا  گيرد. موثلاً د  

پول، زن، يا پند )خرد( خواست بايود  ،كيشي، براد ي يا دوستياگر هم»است كد 

خواهد پول داد و  ن كز  ا كد خواسوتا  زن اسوت زنوي بود كسي  ا كد پول مي
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 «جويد كلام مقدس  موخت.كابيب سپرد و  ن كد  ا كد خرد مي

تووان د  براي اتكاء  ييب مزدا بر كيش ز دشتي )و نود  يويب موانوي( مي

شناسوي خود  ييب مزدا هم دلايلي جست. شهرسوتاني د  وصوفي كود از يزدان

رابر كرسوي خوداي بوز گ د كد د  عالم بالا چها  نيرو بنويسكند ميمزدكيان مي

گوند كد موبدان موبد و هربدان هربد و سپاهبد و  امشوگر اند، بد همانقرا  گرفتد

تواند بنياد موانوي داشوتد باشود. قبواد ايستند. ايب گفتا  نميد  برابر شاهنشاه مي

 ا برهم زند؛  يشتد نكد اساس جامعة ز دعت مانوي دهد بيبتوانست تب بد نمي

، «ديوب ز دشوتي تهوذيب يافتود»توانست پيروي خود  ا از يك د صو تي كد مي

 نكد سازمان ديني ز دشتيان  ا از بوب برافكنود، توجيود كنود. اگور چنوان كود بي

بود، د   ثوا  دكي ميمانويت سرچشمة كيش مز (35)سب نتيجد گرفتد استكريستب

 فت و نيز ابب نديم كد از ديوب اي ميشا همانوي كد شما  شان كم نيست بد  ن ا

ز (  ن  ا ا326-38  )د ستي داده است  وهاي  ن گزا ش دقيق مانوي و شاخد

 انداخت.قلم نمي

گزا ان مووانوي د يافووت ايووب كوود چوورا بعضووي منووابع مووزدا  ا از بوودعت

نوي بودن  ا كد د   ن زموان نمونوة بودديني ادشوا  نيست. تهمت م (36)اندشمرده

بايود بديشوان زده باشوند. موالالاس كود مل بوده است بدگويانشان د  ايران ميكا

فقط سيب  اوي ايراني خود  ا باز گفتود  خواندكيش مزدكي  ا بدعتي مانوي مي

( هم از او پيروي نموده اسوت. كويش مزدكوي از  نجوا كود 818و تئوفان )متوفي 

بايود كوا  بودگويان  ا مي  ييني عرفاني است با مانويت پيوندهاي  شكا  دا د كد

 سان كرده باشد. بعلاوه كيش مزدكي با  ن كد مانند كويش ز دشوتي و بورخلاف 

شما د ازحيث نوع ثنويت و حكمت اخلاقي و  ييب معنوي زندگي  ا مهلو  مي
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گفتوة و ا   (37)پرهيز از خونريزي بد مانويت نزديكتر است تا بد كيش ز دشوتي.

بد هم سنجيده و  ن دو  ا نزديوك بود هوم يافتود  كد دو كيش مزدكي و مانوي  ا

اند كد مذهب  نهوا  يويب است، منافي ايب نيست كد مزدكيان د  اصل مدّعي بوده

اصلاح شده و مهذّ  ز دشت است. براي فهم تقيوة  ايوج د  ميوان مزدكيوان د  

هاي ز دشوتي اعصا  اسلامي د ا ايب معني اهميت بسيا  دا د. بدبيتاند از فرقد

دانيم، و گرند ممكب بود بد ايب نتيجد  سيد كود موذاهب عرفواني اوايول نمي هيچ

 قرنهاي مسيحي د  ديب ز دشتي نيز موجب ههو  بدعتهاي عرفاني شده باشند.

 

از زنودگاني  شوود.مرحلة دوم تا ي  ايب فرقد با مزدا بامودادان  غواز مي

 (38)گويد كد از مردم مذ يد( مي893،   دانيم. طبري )يكممزدا جز اندكي نمي

اند. د  ايب كد او  ييب ز دشوت خرّگوان بود و ديگران از چند جاي ديگر نام برده

 ا تازه گردانيد و د   ن جاني نو دميد، ترديد نيست. منابع اسلامي عموماً از  ييب 

ط بود كند و نظر فقودهند كد از فلسفة مذهبي او يادي نميوي گزا شي مشابد مي

تعاليم اجتماعي و اخلاقي او دا د. يكي از كاملتريب ايب گزا شها  ا ثعوالبي  و ده 

گفت كد خدا  وزي )ا زا ( د  جهان نهاد تا مردم ميان خود بود ميمزدا »است 

كز  ا بر ديگري فزوني نباشد؛ ولي مردم برهم مساوات بيش كنند چنان كد هيچ

ناتوانان  ا شكستند و  وزي و مال  ا همد ستم كردند و برتري جستند؛ زو مندان 

خود برگرفتند. فر  است كد از دولتمندان بگيرند و بينوايان  ا دهند تا همود د  

مال يكسان شوند. هركز  ا كد فزوني د خواستد يوا زن يوا متواع اسوت حوق او 

افزايد كد بود اعتقواد ( مي893طبري )يكم،    (39)«بدانها بيشتر از ديگري نيست.
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گوند اعمال، اعمال خير است و ماية خشنودي خدا و د خوو  بهتوريب ا ايبمزد

پاداش ايزدي است. فردوسي نيز جزئياتي ديگر از حكمت اخلاقي مزدكيوان يواد 

 كرده است:

 بپيچاند از  استي پنج چيز  

 كد دانا بر ايب پنج نفزود نيز  

 كجا  شك و كيب است و خشم و نياز  

 و چيره بازبد پنجم كد گردد بر ا  

 تو گر چيره باشي بر ايب پنج ديو  

 گيهان خديو هپديد  يدت  ا  

 از ايب پنج ما  ا زن و خواستست  

 كد ديب بهي د  جهان كاستست  

 زن و خواستد بايد اند  ميان  

 (40)چو ديب بهي  ا نيواهي زيان  

شناسوي كويش مزدكوي، هماننود دينهواي توان گمان كورد كود د  جهانمي

مپا هز دشت انود و لازم اي  فتهواي اخلاقوي بودهي و مانوي، ديوان توا يكي تجسوّ

چشومي د  زن و خواسوتد  نهوا  ا پوز  انود و از تووان بوده كد با زدودن هممي

 افكند.

كننود كود موزدا بوراي تقسويم عادلانوة زن و منابع موجود مشويص نمي

بيشتر سيب از مبواح  خواستد محتملاً چد  ييب و  اهي نهاده بوده است. ايب منابع

 و ند و ايوب خيزد د  ميان ميكردن زنان و هرزگي و  شفتگي تبا  كد از  ن برمي

زننود. بوا انودكي گزا  ميهمد از مقولة افتراهايي است كد معمولاً بد فور  بودعت
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كا  بستب چنيب اصولي ناممكب بوده است.   عمل بددتوان پي برد كد بصيرت مي

كورد يد ايب است كد مزدا يك سلسلد اقداماتي  ا تبليغ مينماتر مي نچد د ست

 (41)تا طبقات بالا  ا از مزاياي نوا واي خوود محوروم و بود بينوايوان كموك كنود.

ازجملة ايب اقدامات بد احتمال بسيا  تقسيم املاا بز گ، منوع احتكوا ، تعوديل 

عمومي بد  سهم مالكاند از محصول، تيفين امتيازات طبقاتي، و تدسيز بنيادهاي

هاي اشوتراكي عهود سود نيازمندان بود. از اطلاعات موجود د با   بعضي دهكده

كم د  نواحي  وستايي، پديد توان نتيجد گرفت كد هدف مزدا، دستاسلامي مي

 و دن اجتماعاتي بود كد د   ن مردم همد دا ايي خود  ا يك جا گورد  و نود توا 

ه شود )پاييب ديده شود(. ابب فقيود )  نياز واقعي هركز از مال همگاني بر و د

نقول  (42)( از متوكلي از نويسوندگان قورن سووم / نهوم89( و تا ي  قم )  247

ها مگر سود  تشوكد  عموده  ا  تشكده ةاند كد مزدا فرمان داده بود كد همكرده

خاموش گردانند و د نتيجد  تش دهكد  فروجوان از توابوع فراهوان بود  تشوكد  

 بايجان متصل شده بود تا  ن كد پز از شكسوت مزدكيوان بود  ذ گشنسب د   ذ

خواسوت توان د يافت كد موزدا ميجاي نيستيب باز  و ده شد. از ايب گفتد مي

ها سازمان  وحاني ديب ز دشتي  ا ساده گرداند و همراه با  ن د  دا ايي  تشوكده

 هايي بنا نهند.محدوديت

 ا كد بد اصرا   نان انجام پذيرفت، هاي مزدكيان و اقداماتي بعضي از برنامد

توان با اعمال متقابلي د يافت كد خسرو انوشيروان بوراي جبوران ناخشونودي مي

ها كد موجب گرايش بد مزدكيوان شوده بوود، بجوا مردم و  فع بعضي ناخرسندي

( انوشيروان اموال سران مزدكي  ا گرفت و بود 897 و د. بنا بر طبري )يكم،   

وال مردم  ا گرفتد بودنود گوردن زد و مبسيا ي از كساني  ا كد ا بينوايان بيشيد،
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مالها  ا بد صاحبانشان باز داد؛ فرمان داد تا كساني كد بد دا ايي ديگران زيوان زده 

بودند، تاوان دهند و بد انداز  گناه خود كيفور يابنود؛ فرموود كودكواني  ا كود د  

زيست، و اگر موردي دا با  ن مياي سپا ند كد كوتبا شان گفتگو بود بد خانواده

بايست مهر او  ا چنان كد خانواد  زن  ا خشنود گرداند بد زو  زني گرفتد بود مي

بپردازد،  نگاه زن ميتا  بود كد با وي بماند يا همسر ديگري برگزيند، مگر  ن كد 

زن پيش از  ن شوهري داشتد بوده است كد د  ايب صو ت نزد شوي پيشيب بواز 

بز گزاده  ا كد سرپرسوتي نداشوتند د  پنواه خوود  نيز گفت كودكان گشت؛ ومي

پاية ايشان بودنود بود خواهد گرفت. سپز از  ن ميان دختران  ا بد مرداني كد هم

زني داد و از خزاند بديشان جهاز بيشيد و براي پسوران دختوران نوژاده بود زنوي 

لاي كاست پذيرفت از لابدو كمتوان بيها  ا هميشد نميگرفت. با  ن كد ايب گفتد

هايي كد پز از غلبة مزدكيان خسرو با  نهوا د گيور بووده توان از دشوا ي نها مي

 (43)است، تصوّ ي حاصل كرد.

و اما د با   تعاليم مزدا  اجع بود زنوان، بود احتموال قووي وي اخوتلاف 

. طبقات  ا منكر بود و با زناشويي زنان بوا مردانوي از طبقوات ديگور موافوق بوود

مرد و زنوان مكور   ا شومحتملاً تعدد زنان و  سوم بپاداشوتب حورم  ا نوا وا مي

زن د  يند. بوا  ن كود گوواهي دقيقوي د  دسوت گذاشت تا بد همسري مردان بي

توان فر  كرد كد د  مقر ات موالي قووانيب ازدواج تسوهيلاتي پديود نيست، مي

ا كد معموولاً بيووه يوا  و د. همچنيب محتملاً مقر ات ازدواج چكَري و استو ي  

هيچ حقوي بود كرد كد بويپسر مرده بود ناگزير ميخواهر يا دختر مردي  ا كد بي

بعيد  (44)ازدواج با يكي از خويشاوندان پد ي مرد متوفي تب د  دهد، تيفين داد.

شوند بايود گوند زناشويي زاده مينيست كد مقر  كرده باشد كد پسراني كد از ايب
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برحق پد ان و ماد ان طبيعي خود خوانده شوند، ند  ن مردي كد پسران و وا ثان 

بند سنتّ البتد د  حكم برهم ها د  چشم ز دشتيان پايد گذشتد بود. ايب نو و ي

بايود كود خسورو زدن تبا  و از ميان بردن خاندان و امتيازهواي طبقواتي بوود. مي

ن حموايتي بويش از بسيا ي از  سوم ديريب  ا از نو برقرا  ولي براي حقوو  زنوا

 (45)گذشتد معمول كرده باشد.

 

گردد. تعقيوب سوميب مرحلة جنبش مزدكي با  مدن اسلام بد ايران  غاز مي

امان ايب فرقد توسط انوشيروان كد محتملاً د  سرتاسر شاهنشاهي د ازپواي او بي

شوان  ا توانسوت  يشدولي پيداست كد ن (46)دوام داشت، مزدكيان  ا متوا ي كرد،

ن است كد د  نيستيب قورون اسولامي مزدكيوان د  سراسور ايورا براندازد. محقّق

اند و مراكز قد ت  نها بد تفصيل د  منابع اسولامي يواد شوده اسوت. پراكنده بوده

ويژه د  جبال و  ذ بايجان و پيرامون اصفهان و اهوواز و نيوز نمايد كد بدچنيب مي

 (47)اند.مازند ان( و خراسان و سغد مزدكيان بسيا  بودهد  گرگان و طبرستان )

نباد )( مي297الملوك )  خواجد نظام ( 137/755گويود كود د  زموان سوُ

انود )د  اينجوا بوده« از هر د مي نيم د م  افضوي و مزدكوي»مردم جبال و عراف 

 افضي بد معني غلُات شيعد است( و د  زمان خود مي نيز محوتملاً چنويب بووده 

، باز نشانة بسيا  بودن مزدكيوان د  ت. ايب گفتد حتي اگر از مبالغد خالي نباشداس

ايب نواحي است. با برافتادن شاهنشاهي ساساني و ناتواني  وزافوزون ز دشوتيان، 

اي يافتند. منابع ما د مو د فعاليت مزدكيوان د  نيسوتيب بروز تازه مزدكيان مجال

لات كرّات اعتقادات ويژ  غُند، ولي بديكصد سال بعد از سقوط ساسانيان خاموش
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شيعد  ا ازقبيل اعتقاد بد حلول ذات خدا د  پيمبران و امامان و اعتقاد بد تناس  و 

غيبت و  جعت امام و توسّل بد باطب قور ن  ا بود عقايود مزدكيوان مربووط موي 

 (48)كنند.

(  وشنگر است. شهرسوتاني پوز از 132گفتة شهرستاني )    د  ايب با 

گويد كد ايب غلات هرجا بد نامي هاي برجستة اعتقادات غلات شيعد مينكتد ذكر

شوند: د  اصوفهان خرّميود و كودكيود، د   ي مزدكيود و سونباديد، د  خوانده مي

 وشب است كود  (49) ذ بايجان ذقَوليد، د  چند جا محمّره، و د ماو اءالنهر مبيّضد.

ت شيعد مسلمان واقعي نيستند و بد لاغخواهد برساند كد ميد  اينجا شهرستاني 

حقيقت ايب است كد از نظر اعتقوادات ميوان غولات و  بدعت مزدكي تعلّق دا ند.

شووند كود مزدكيان عهد اسلامي تفاوت چنداني نيست. غلات هنگامي پديدا  مي

تشيع كد د  اصل يك نهضت سياسي معتقد بد خلافت مو وثي بود، بود صوو ت 

نيسوتيب كوانون  (50) يود.ييني خا  د مي ا اعتقاد بد جنبشي مذهبي و انقلابي ب

 (51)گرايش غلات شيعد هاهراً ميتا  ثقفي و دستيا  و نايب وي ابووعمَره كيسوان

بر خليفة اموي شو يد و بد نوام  66/685يك از موالي بود. ميتا  د  بودند كد ايب

بوهي از مووالي خواند دعوت  غاز نهاد. گروه انمحمد بب حنفيّد كد او  ا هدي مي

ويژه ايرانيان دعوتش  ا اجابت كردند و د  قيام وي شركت جسوتند. ميتوا  و بد

سرانجام شكست ديد و كشتد شد و سپاهش پراكنده گشت. اما عقايدي كد تبليوغ 

از نوو  كرد زنده ماند و د  ميان فر  گوناگوني كد از هواخواهانش پديود  مودمي

 نها غالباً د مو د سرنوشت امام و يا هويت  (25)هايايب فر  و شاخدجلوه يافت. 

جانشيب وي اختلاف داشتند، ولي د  اعتقاد بد اصول بنيادي كد شواخص غولات 

بود و نيز ميالفت با حكومت وقت همد يكسان بودند. از سابقدء ميتوا  چنودان 
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طرفودا  دانيم، اما شك نيست كد د  عرا  و د  غر  ايران عقايد غُولات بينمي

 است. نبوده

ان( از توجد بد همانندي واقعي اعتقادات غلات شيعد و خرّميوان )نومزدكيو

يوب ااز يك سو و يكي شمردن صريح ايشان د  منابع اسلامي از سوي ديگر طبعاً 

كردنود شوود كود مزدكيوان كود اكنوون تظواهر بود مسولماني مينتيجد حاصل مي

انود و عقايود ت يافتدبنيانگذا ان اصلي گروههايي بودند كد بود نوام غولات شوهر

ر غلات از ايشان الهام گرفتد است. از طريق غولات بوود كود مزدكيوان بوا  ديگو

 ي منوابعمحملي براي بيان عقايد انقلابي و اعتقادات باطني خود پيدا كردند. گواه

اند و ز جوايي ديگور از قبيول صوابيان يوا بابليوان دانسوتدااسلامي  يشة غلات  ا 

  نها  ا تعييب اصل  نها اختلاف نظر دا ند چنان كد بعضيپژوهندگان اخير نيز د  

هاي اي بد صايبان و حرانيان يوا بعضوي فرقود سانند و پا ههاي ايراني ميبد فرقد

يهودي و نصراني. با ايب همد تصريح منابع و وحودت عقايود و تناسوب اوضواع 

ان نيسوت، ولوو تر از مو د مزدكيكنندهتر و قانعتا ييي د  هيچ مو د ديگر  وشب

ش هدوي پوي ن كد اقوام و فر  ديگر خاو مياند با تدثراتي كد از عقايد عرفاني و م

د كواند د  تكويب عقايد غلات مؤثر بوده باشند. بايد بود يواد  و د از اسلام داشتد

ي پيروانو كيش مزدكي كد د  زمان قباد بد حيره نفوذ كرده بود د  ميان تازيان نيوز

بايود كود گزا ي و فر  گوناگون بوود ميد مركز عمد  بدعتو كوفد ك (53)داشت

مهوي رمزدكيان شده باشد. همچنويب بايود توجود داشوت كود حمودان ق كانون نو

 نيستيب جماعات اشتراكي خود  ا د  حوالي كوفد سامان بيشيد.

مقا ن پايان عهد امويان، مزدكيان بر ابومسلم گرد  مدند و بر كوشش خود 

بور  نهوا ضوربتي  137/755بومسلم بد فرمان منصو  خليفود د  افزودند ولي قتل ا
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پنداشوتند، فقط  هبر سياسي و سپهسالا  خوود ميگران زد، زيرا كد ابومسلم  ا ند

بلكد چنان كد د  منابع بد صراحت  مده اسوت او  ا پيشوواي موذهبي خوويش و 

پيروان  شمردند. تليكامي و سرخو دگي سيتبرابر با امام د  قاموس شيعيان مي

اسي مذهبي از گونة جنبش غولات شود كود اصوول يابومسلم ماية چند جنبش س

عقايد همة  نها از مزدا نشان دا د. از ايب ميان يكي بد  هبري سُنباد بوود كود از 

شو يد و مدعي شود  137/755دستيا ان نزديك ابومسلم و سپهدا  او بود كد د  

 ا مزدكي مي شمردند و بود تورويج كد  وح ابومسلم د  او حلول كرده و همد او 

كوانون شوو ش او نيشوابو  بوود كود زادگواهش بوود و  (54)كردند.اباحد متهم مي

 نمايد ابومسلم وي  ا د   نجا گماشتد بود.مي

د   774-158/75شووو ش ديگوور  ا المقنووع معووروف برانگييووت كوود د  

بورد و خراسان بر ضد مهدي خليفود برخاسوت و پيوام خوود  ا بود مواو اءالنهر 

ال سوت مزدكيان  نجا )مبيّضد( و نيز گروهي از تركان گردش بر مدند. المقنع هش

ت. شكسووت يافوو 782-166/83اش كردنوود و د  مردانوود د ايسووتاد تووا محاصووره

گويند كد خود  ا بد ميان  تش افكند كد مبادا اسير دشمب شود. نرشيي مؤلن مي

او  و ده اسوت از قوول وي  يودتريب شورح  ا د بوا   عقاتا ي  بيا ا كد مفصل

مب خداي شمايم ... مب  نم كد خود  ا بد صو ت  دم »بد بعد(  90گويد )  مي

 بد خلق نمودم و باز بد صو ت نوح و باز بد صو ت ابوراهيم و بواز بود صوو ت

ت عيسي و باز بد صو ت محمد ... و باز بد صو ت ابومسلم و باز بد ايوب صوو 

ا با مزدكيان  شكا ا بيوان كورده ( پيوستگي المقنع  211بيروني )  « بينيد.كد مي

 (55)«كرد.المقنع[ پيروان خود  ا بد  نچد كد مزدا  و ده بود مكلّن مي»]است: 

هاي دوم و سوم هجري از مزدكيان بد نامهاي گونواگون يواد شوده د  سده
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و  دينيّود، محمّوره )سورا جامگوان(تر مزدكيّد، خرّميّود، خرماست كد از همد  ايج

مبيّضد يا سپيد جامگان است. نامهاي ديگر  نهوايي اسوت كود از نوام  هبرانشوان 

مدخوذ است چون جاويدانيّد د  جبال  ذ بايجان، بابكيّد د  همان حوالي، مازيا يّد 

د  گرگان و طبرستان، سنباديّد د  خراسان، ابومسلميّد بيشتر د  خراسان و مقنعيّد 

 (56)د  ماو اءالنهر.

 نيز غالباً بود صوو ت متورادف« باطني»و « زنديق»و « قرمهي»اصهلاحات 

كا  كا   فتد است. منابع موجود ايب اصوهلاحات  ا غالبواً غيردقيوق بودمزدكي بد

اي يا محلي  ا كد د  ميان مزدكيان موجود بوده  و اختلافات فرقدبرند و از ايبمي

 توان معلوم كرد.است نمي

ده شوده اسوت و د بوا    ن دكيان يكي شومراي كد بيش از همد با مزفرقد

دانيم، خرّميّود اسوت. تصوو  وحودت ايوب دو جنوبش هاي ديگر ميبيش از فرقد

 مذهبي اهميت خا  دا د زيرا كد براي تكميل اطلاع خود د با   كويش مزدكوي

يوب است. ا استناد ما بد تعاليم خرميّد است و اعتبا  ايب اسناد بستد بد ايب وحدت

گي مان مزدكيانند همچنان كد استاد صديقي پيش از ايوب بود شايسوتكد خرميان ه

 يد و مب د  اينجا ( از منابع موجود  شكا ا برمي197بد بعد،  178نشان داده )  

 كنم. فقط بد ذكر چند مو د اكتفا مي

( 342گويد )  برد و ميكا  ميابب نديم ايب دو نام  ا بد جاي يكديگر بد

: خرمية باستان ... د  اصل ز دشتي بودند و بعد د   ييب خوود اندخرميّد دو طبقد»

اصلاحاتي كردند ... بنيانگزا  مذهب ايشان موزدا بوود ... و اموا خرميّود بابكيّود 

بد بعد( د مو د خرميد هميب  160بغدادي )  « بنيانگزا  ايشان بابك خرمي بود.

اسلام كود مزدكيّود نوام  اند؛ يكي متعلق بد پيش ازايشان[ دو شاخد»]گويد:  ا مي
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ابوب حوزم )يكوم،   « دينيد كد د  عهد اسلامي پديد  مد.داشت و ديگري خرم

مزدكيان پيوروان مزدكنود ... خرميوان يعنوي پيوروان  »كند ( نيز ايب  ا تدييد مي34

( اصل 22)  « بيان الاديان»ابوالمعالي محمد مؤلن « بابك گروهي از مزدكيانند.

كنود و ايوب خوود دلالوت بور يكوي بوودن اسلام مربوط مي خرميان  ا بد پيش از

دينووان  ا بوود ( اصوول خرم353)  « التوا ي مجموول»مزدكيووان و خرميووان دا د. 

( د موو د اصوهلاح خرميود 102 ساند. ابوب جووزي )  صراحت بد مزدا مي

خواندند زيرا كود اساسواً از القا  مزدكيان بود ... و ايشان  ا خرميد مي»گويد مي

بديب قرا  د  پيوند  (57)«نها تفاوتي ندا ند. مذهب دا ند و جز د  جزئيات با يك 

ماند. د حقيقت از منابع دينان اسلامي جاي شك نميمزدكيان عهد ساساني و خرم

ساساني اسوت و هواهراً نوامي   اصهلاح دو « ديبخرم»اسلامي  شكا  است كد 

 خواندند.است كد مزدكيان خود  ا بدان مي

اند. يكوي  ن ادهديب نحو توضيح دديب  ا بد چنموجود اصهلاح خرّم منابع

اي ناحيود و ديگري  ن  ا بود خورّم (58)داند ا مشتق از نام خرّمد همسر مزدا مي

يانود  وشب است كود ايوب اشوتقاقها هوردو عام (59)كند.نزديك ا دبيل منسو  مي

انيم. بود« خورم»فا سي  است. توضيح بهتر البتد ايب است كد  ن  ا مشتق از كلمة

 هاهراً بنيانگزا  نيستيب كيش مزدكوي موذهبي  و ده بوود كود   اموش و صوفا و

چشمي و مشاجره و با ايثوا  اعتنايي بد جمع مال و پرهيز از همخرّمي ازطريق بي

ر چنان كد د  زي (60)كرد.نفز و برخو دا ي بد اندازه از لذّات زندگي  ا تبليغ مي

ن د بد اعتقاد مزدكيان يكي از چهوا  نيوروي حواكم بور جهوانشان داده خواهد ش

( 195است كد د  ايب عالم  امشگر مظهر اوسوت. اسوتاد صوديقي )  « سرو »

كود د  بوالا « ديبد سوت»)ز دشوتي( و « ديببود» ا با « ديبخرم»چنان كد بايد، 

 (61)گذشت سنجيده است.
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وح جاويودان پز از د گذشت جاويدان بب سهرا، بابك كد مدعي بود  

 هبوري مزدكيوان  ا د  شومال  201/816د  او حلول كرده است، د حدود سوال 

غر  و غر  و مركز ايران بد دست گرفت و د  زمان او خرميوان سويت فعّوال 

شدند. بابك بر خليفة عباسي شو يد و تقريباً بيست سال ايستادگي و زيود و توا 

ش بز گوي از جبوال و كد شكستد شد و اعدامش كردنود بور بيو 223/837سال 

 انود. بوا نوابودي بابوك اميود مزدكيوان كود  ذ بايجان و نواحي مجاو  فرمان مي

اي انقلابي بد  اه اندازند، بر باد  فت. مزدكيوان عباسيان  ا بد زيان  و ند و برنامد

كام  فوت بودد  برانداختب امويان از جان كوشيده بودند، ولي  نگاه كد گموان مي

كا   ا مانع مهيبي د   اه بر مودن   زوهواي خوود باسيان محافظد سيده باشند، ع

گير ايشان بد عناويب خرموي و  افضوي و زنوديق و ماننود  نهوا يافتند. تعقيب پي

هاي ايشان  ا بيش از پيش د  خفا فرو بورد و ناگزيرشوان سواخت كود بود فرقود

و  (62)زمان مغولاسلامي بپيوندند ولي  د پايشان  ا بد نامهاي مزدكي يا خرمي تا 

( بد شو شهاي پراكند  ايشان 391الملك )  توان يافت. نظامحتي بعد از  ن مي

تا پايان قرن سوم / نهم اشا ه دا د و مَقدِسي و مسعودي كد هردو د  قرن چها م 

تر گزا ش حمدالله اند. شگفتاند شيصاً با خرميان  ميزش داشتدزيستددهم مي /

انود، مذهب بودهد مردم  ودبا  قزويب كد د  پيش باطنيگويمستوفي است كد مي

اند. ولي جماعتي  ا كردهد  زمان وي )قرن هفتم / چها دهم( دعوي مسلماني مي

ويژه ايب بد (63)اند.دادهخواند، بد گفتة وي بد مزدكي نسبت ميمي« مَراغيان»كد او 

نود و د  تقريبواً هفوت اجالب است زيرا كد ايب گروه هنوز هم بد هميب نوام باقي

انود كود دهكده د  ناحية  ودبا  سكونت دا نود. اينوان اجتمواعي بوا  دا  پنهاني

كننود و شما ند ولي با شيعيان ديگور پيونود نميمذهب ميمردمش خود  ا شيعي
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گيرند.  دابي نهواني دا نود كود اداي  سومي سووگند هنگوام بيش از يك زن نمي

ميفي داشتب  ن از  ن جملد اسوت. د  حود مكلن شدن بد حفظ  ييب مراغي و 

كنند و بد  دا  پاكيزگي و طها ت غيرمراغي پرهيز مي توانايي از خو دن خو اا

هاي پيشويب مراغوي  ا كود مردمشوان سووگند بندند و بعضي دهكودهسيت پاي

اي بسيا  اند. جمعي پيوستد و پشتيبان يكديگرند و لهجداند، از خود  اندهشكستد

با ايب همد پز از قرن سووم بيشوتر  (64)اند.هاي اطراف حفظ كردهلهجد تر ازكهب

د  ميان باطنيان و قرمهيان و ديگر غلات شيعد است كد بايد د  جسوتجوي  ثوا  

 (65)خرميان بر مد.

 

انود از فلسوفة منابع موجود چندان كد بد  ييب اجتمواعي مزدكيوان پرداختد

  وفي    اند. يگاند مو د اسوتثناء شهرسوتاني اسوت )متومذهبي ايشان جز اندكي نگفتد

د بو 193( كد بنا بر نقل قول فشورد  وي از و ّا  و منوابع ديگور )  458/1153

ز ااند. نيروي  وشني بعد( مزدكيان بد دو اصل ازلي  وشني و تا يكي اعتقاد داشتد

د نيوروي كوكند و حال  نمند است و بد قصد و اختيا  عمل ميدانش و حز بهره

تفواقي تا يكي نادان و كو  و عملش مبتني بر خبط و انفا  است.  ميزش ايب دو ا

 و برحسب صدفد است چنان كد جداييشان نيز چنيب خواهد بود.

بد گفتة شهرستاني مزدكيان بد سد عنصر    و  تش و خاا معتقد بودنود 

ليير( و ديگري ي پرو دگا  نيكي )مدبّراككد چون د  مييتند دو ايزد پديد  مد ي

پرو دگا  بدي )مدبّرالشرّ(. خداي بز گ كد غير از  ن دو است بد گمان ايشان د  

گوند كد شاه شواهان )خسورو( د  است همان (66)عالم بريب بر كرسي خود نشستد
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و « فهوم»و « تمييوز»نشويند. پشوت او چهوا  نيوروي جهان زيوريب بور تيوت مي

ان كد د  برابر شاه شاهان چهوا  توب يعنوي اند همچنايستاده« سرو »و  (67)«حفظ»

اند. ايوب چهوا  قرا  گرفتد (69)و هربدان هربد و سپهبد و  امشگر (68)موبدان موبد

اي از دوازده نيروي  وحاني تدبير كا  جهان د  دايره (70)نيرو بد يا ي هفت وزير

 يد،  ن  هرگاه كد  ن چها  نيرو و ايب هفت و دوازده د  يك تب گرد (71)كنند.مي

خيوزد. خوداي بوز گ )خسورو بالعوالم شود و تكليون از او برميكز  َبّاني مي

كند كد از مجموع  نها اسوم اعظوم بود دسوت الاعلي( بد نيروي حروف تدبير مي

سورّ اكبور بور ايشوان گشووده  (72)يد. كساني كد از ايب حروف چيزي د يابند مي

اداني و نسويان و بولادت فورو بهوره افتنود د  كوو ي و نونهوا كود بي شود و مي

 (73)مانند.مي

كا  بورده اسوت، كد شهرستاني د مو د نيروي توا يكي بود« خبط»از كلمة 

توان نتيجد گرفت كد برخو د  وشني با تا يكي نتيجة لغزش اتفواقي توا يكي مي

بوده است ولي ايب سيب شهرستاني كد جداييشان هم اتفاقي و برحسوب صودفد 

رديدانگيز است. چنيب اعتقادي با اصول قصود و اختيوا  كود خواهد بود، اندكي ت

شاخص عمل نيروي  وشني است سازگا  نيست، و عولاوه بور  ن بوراي تودميب 

گوذا د. از  ستگا ي كد ناچا  بايد منظو  تعاليم مزدكي باشد، نيز محلي بواز نمي

( د با   خرميان كد معتقود بودنود 20-21ايب گذشتد با سيب مقدسي )دوم،   

كننود و سوپز بود مراحول بوالا اه و سوتا گان  وان د گذشوتگان  ا جوذ  ميم

سپا ند نيز سازگا  نيست چد ايب عقيده كد بد اعتقاد مانويوان نزديوك اسوت، مي

اي است. بنابرايب منظو  و ا  از صدفد د  ايوب حاكي از طرح  ستگا ي سنجيده

ميوزش چنوان  نوگ مو د بايد ناهر بد  ن قسمت از  وشني باشد كود د نتيجوة  
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 تا يكي گرفتد كد اميدي بد  هايي  ن بد قصد و اختيا  نيست.

گزا ش گرانبهاي شهرستاني، باوجود فشردگي، صوو ت و اصوول فلسوفة 

توان بود قورا  زيور كند. ايب اصول  ا ميمذهبي كيش مزدكي  ا خو   شكا  مي

 خلاصد كرد:

ن ي و موانوي چنودا( اعتقاد اصولي بد ثنويت اساسي كد از ثنويت ز دشت1

 دو  نيست؛

نصور ( اعتقاد بد سد عنصر اصلي، د  برابر چها  عنصر ز ئشتيان و پنج ع2

 مانويان؛

ر  فو( اعتقاد بد منزّه بودن خداي بوز گ از ادا    وزمورّ  عوالم كود از 3

  يد؛وجود دو پرو دگا  خير و شر برمي

 دموي  ( اعتقاد بد جهاني علوي كد عالم خاكي مظهور كوچوك و وجوود4

 مظهر كوچكتر  ن است؛

 بد نيروي  مزي و باطني حروف و كلمات و عداد كود كليودهاي د( اعتقا5

 اند؛دانش  ستگا ي

ديب بر كسوي  شوكا  گشوت، تكليون « سرّ»( اعتقاد بد ايب كد هميب كد 6

خيزد و بنوابرايب فورايد دينوي معنوي هاهريشوان  ا از دسوت شرعي از او برمي

 دهند.مي

هاي مذهبي عرفاني است كيش مزدكي  ا  شكا ا د  ت كد نشاندايب اعتقادا

 و د كد د  قرون اول مويلادي بوا  ميزشوي از حلقة اديان التقاطي و عرفاني د مي

 بابلي و سرياني و يوناني  واج گرفت. هاي ايراني وانديشد

مزدكيان بد  ولي د  سيب شهرستاني ناگفتد بسيا  است. مثلاً د مو د عقيد 
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و  خرت يا  فرينش مبود  شورّ و يوا ماهيّوت و كوا كرد نبووتّ تقريبواً هويچ معاد 

توان با گفتا  ديگران تكميول كورد و گويد. ولي خوشبيتاند سيب وي  ا مينمي

 د ايب  هگذ  منبع عمد  ما اطلاعاتي است كد از مزدكيان عهد اسلامي دا يم.

د. همچنويب نشوان بد دوام  ييب مزدا پز از دو   ساسانيان قبلاً اشا ه ش

نها  ا بد همويب  داده شد كد خرميان دنبالة مزدكيان بودند و بهتريب منابع اسلامي 

شناسند. ولي سيب اكثر عمد  ايب منابع د مو د تعاليم خرميان محودود عنوان مي

 ميز د با   تورا تكوالين شورعي و معتقودات غيور است بد گفتا هاي خصومت

ولي دو تب از ايشان يعني نوبيتي )متوفي ميان  اسلامي و اباحت د  امو  جنسي.

( اطلاعات سودمندي 386/996( ومقدسي )سال تدلين 922و  912/  310و  301

ويژه دهود. گفتوا  مقدسوي بوداز اصول عقايد و  دا  ديني ايشان بود دسوت مي

گويد با خرميان غر  ايران خود  شنا بووده، و نيوز از  ن اهميت دا د زيرا كد مي

نويسد )چها م،   طرفاند دا د. مقدسي ميد سيب او لحني معتدل و بيجهت ك

شوند ولي د  اعتقاد بود هاي متعدد تقسم ميها و صننخرميان بد فرقد( »31-30

زعم ايشوان  جعت اتفا  نظر دا ند و بد تغيير اسامي و تبديل اجسام معتقدند. بد

ز يوك  وح واحود حاصول پيغمبران با  ن كد د  شريعت و ديب اختلاف دا ند ج

و هر مؤمني  ا تا  نگاه كود د  او اميود  (74)شودكنند و وحي هرگز بريده نمينمي

شما ند، و تا كسي ديب ايشان  ا بود ثوا  و بيم عقا  است نكوكا  )مُصيب( مي

توان او  ا دشنام داد و بور خهر نيفكنده و قصد نابودي مذهبشان نكرده است نمي

كنند مگور  نگواه كود خوروج كننود؛ ونريزي سيت پرهيز مياو تيهيّ كرد. از خ

دا ند و بر ابوجعفر ]منصو  خليفد[ كود او  ا كشوت لعنوت ابومسلم  ا بز گ مي

فرستند؛ و براي مهدي بوب فيوروز پسور فاطمود دختور ابومسولم نمواز بسويا  مي
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 نماينود و بود  سوولانيگزا ند؛ اماماني دا ند كد د  احكام بديشان  جووع ميمي

« فريشوتد»كنند و ايب  سل  ا معتقدند كد ميان ايشان بد صو ت ادوا ي ههو  مي

جوينود؛ بنيواد دينشوان خوانند؛ بد هيچ چيز چون باده و نوشويدني تبورا نميمي

اعتقاد بد  وشني و تا يكي است؛ از خرميان  نهايي  ا كد د  ديا  خودشان ديديم 

پاكيزگي و طها ت بودند و با مردم  بندو د  ماسبذان و مهرجان قذ  و سيت پاي

كنند؛ د  ميانشان كساني  ا ديديم كد بد اباحوت بد مهرباني و خوشرويي  فتا  مي

زنان بد شرط  ضاي ايشان اعتقواد داشوتند و نيوز بود  زادي د   عايوت لوذّات و 

 ا ضاي همد اميال تا  نجا كد ديگري  ا زيان نزند، معتقد بودند.

 ر نيز بد خرميان اشا ه دا د. يكوي ضومب بحوث ازمقدسي د  دو فقر  ديگ

ديسونان خرميوان يكوي از اصوناف مز( »143،   گويد )يكمثنويت است كد مي

م اند. معتقدند كد مبد  عوال)المجوس(اند كد خود  ا د  جامة مسلماني پنهان كرده

فقور  .« ن فاسد شده و بد تا يكي بودل گشوتد اسوت اي از  وشني است كد پا ه

 بد بعد( مربوط بد  هايي ذ ات  وشني اسوت و كواملاً  نوگ 20دوم،   ديگر )

ام كود سوتا گان عبوا ت از سوپهرها و مب د  كتا  خرميان خوانده»مانوي دا د: 

كنند و بود مواه ب( هستند كد  وان  فريدگان  ا جذ  ميسو اخهايي )كري و ثُقَ

سيد ]يعني چون هلال كند و چون يك سال  ،  نگاه ماه  غاز باليدن ميسپا ندمي

كند؛  نگاه باز فرستد و استفراغ ميماه تمام شد[  وانها  ا بد  نچد برتر از است مي

 «از يك سال بر يد.بپذيرد تا كد  سد، مي وانهايي  ا كد نزدش مي

پيش از اهها  نظر د  سيب مقدسي بهتر است كد بد گفتا  نوبيتي و چند 

هايي كود ازفرقوة كيسوانيّد د  بحث از شعبد (75)منبع ديگر نيز توجد كنيم. نوبيتي

غلو با ايشان  غاز شد. (: »32-33  )گويد دينان مياند د با   خرممنشعب شده
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حتي معتقد بودند كد امام خداست، پيغمبر و  سول و فرشتد است؛ ايشوان بودنود 

بود  سيب گفتند و د  تناس   وح مقالات نوشتند؛ د  ايب جهان« اهلّد»كد د با   

شودند؛ معتقد بودند و قيامت و  ستاخيز مردگان و شما  اعمال  ا منكر مي« دو »

اشتند كد سرايي جز ايب جهان نيست و  ستاخيز همانا خروج  وان از يك دگمان 

تب و د  مدنش بد تني ديگر است، چنان كد اگر نكوكا  باشد بد تني نيك و اگور 

كد  وان د  ايب تب با خوش اسوت و يوا بدكا  بد تني بد د خواهد  مد؛ و نيز  ن 

باقي سيب نوبيتي توضيح « هاست كد بهشت و دوزا است.د   زا ، و هميب تب

اعتقاد خرميان بد تناس  و ذكر  يات قر ني است كد خرميان براي اثبات نظر خود 

 اند.كردهانها استناد ميدب

جالب اسوت ( نيز 41-42اي ديگر از نوبيتي د با   غُلات شيعد )  فقره

انود و حوال هاي غلات هستند كد خويشتب  ا بد جامة شيعيان د  و دهاينان فرقد»

 نگاه د با   ابومسلميّد « اند...ديني و مزدكي و زنديق و دهري ن كد د  اصل خرّم

معتقود بود اماموت وي بودنود و »كنود: يعني پيروان ابومسلم چنيب اهها  نظر مي

رگز نميرد؛ بود لغوو فورايد دينوي و تورا همود مدعي بودند كد زنده است و ه

شورعي اعتقواد داشوتند و ايموان  ا تنهوا عبوا ت از معرفوت اموام خوود  تكالين

شدند و فرقة خرّمي اشا ه بد اصل ايشان ديب ناميده مي؛ از ايب  و خرمددانستنمي

 شمردند.[]غر  ايب است كد از ايب  و ايشان  ا مزدكي مي« دا د.

دينان خرم»( بايد اينجا افزود: 185 ا د  ايب موضوع )   گفتا  شهرستاني

اي ديگور از فقره« كنند.بد دو اصل اعتقاد دا ند و بد قبول تناس  و حلول ميل مي

 ساند كد خرميان منكر  ستاخيز بودند و ثوا  و عقا  ( مي113  )شهرستاني 

 «دانستند. ا د  هميب جهان مي
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الملوك ان نيوز مهوالبي اموده اسوت. نظامدا  خرميو د  منابع اسولامي از 

كنند و قاتل گويد كد خرميان هرگاه انجمب كنند بر قتل ابومسلم سوگوا ي ميمي

فرستند و بر مهدي بب فيروز پسور فاطمود دختور ابومسولم او  ا پيوستد لعنت مي

فرستند. برخي از منابع از وجود جشنهاي كامجويي و عيّاشي د  ميان صلوات مي

ولي مد كي بر  استي ايب اههوا ات نودا يم. بورعكز  (76)اندسيب گفتدخرميان 

( از مراسم بيعت و زناشويي د  ميوان ايشوان  و ده 344  )وصفي كد ابب نديم 

اند. ميتصر شرح ابوب نوديم  ن داشتددهد كد ازدواج  ا محترم مياست نشان مي

ايب گوزا ش دل  كد چون جاويدان پيشواي خرميان د گذشت همسر او، كد بنا بر

بد مهر بابك سپرده بود، انجمني   است تا بابك  ا بد سپاه معرفي نمايود و  نگواه 

گاوي خواست و سوپز فرموود توا گواو  ا »گويد كد همسر او شد. ابب نديم مي

كشتند و پوستش  ا باز كردند و بگستردند؛ سپز قدحي پر شرا  بر پوست نهاد 

 ا د  گرد قودح نهواد و سوپاهيان  ا يكايوك هاي نان و نان د   ن شكست و پا ه

اي از نوان برگيرنود و د  پيش خواند و گفت كد گام بور پوسوت گذا نود و پوا ه

اي  وان بابك مب بد توو ايموان »شرا  فرو برند و بيو ند و د   ن حال بگويند 

بايست دسوت سپز هريك مي« گوند كد بد  وان جاويدان ايمان داشتمدا م همان

يرد و كرنش نمايد و  ن  ا ببوسد. سپاهيان تا  نگاه كد همسر جاويدان بابك  ا بگ

كردند.  نگاه وي ايشان  ا خو اا و شرا  داد خو ش  ا  ماده ساخت چنيب مي

و بابك  ا بر بستر خود نشاند و خود كنا ش نشست. چون هركودام سود جرعود 

سوم[ همسوري اي  يحان برگرفت و بد بابك داد و ايوب بوود ]مرانوشيدند شاخد

ايشووان.  نگوواه سووپاهيان پوويش  مدنوود و كوورنش كردنوود و زناشووويي ايشووان  ا 

نمايد نكتة جالب بسيا  د  بور دا د و ايب گفتا  كد كاملاً  است مي (77)«پذيرفتند.
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 (78)دهد.ماهيت ايراني و غيراسلامي  دا  خرمي و نيز سادگي  ن  ا نشان مي

انود  وشونگر ميان كردهكد از خر توان د يافت وصفهاييچنان كد  سان مي

هاي عمده از  ييب مزدا است و مهالب بسويا ي  ا كود شهرسوتاني ناگفتود نكتد

كند. طبعاً بايد د نظر داشت كد گذشت چنديب قورن تعقيوب و گذاشتد بازگو مي

زدكيان م زا  مداوم و فقدان  هبري واحد و بالاتر از همد گسترش اسلام و تظاهر 

همود هايي د   ييب مزدكي گرديود. بوا ايبدگرگوني و كمابيشيبد مسلماني سبب 

دست از  ييب  يد صو تي كمابيش مربوط و يك نچد ازمنابع اسلامي بد دست مي

تر از  نچد كد تواكنون تصوو  و عرف است كد از  ييب مزدا طرحي بسيا   وشب

 كند.شد، عرضد ميمي

و مقدسي و شهرسوتاني با تركيب و سنجش گفتا هاي نوبيتي و ابب نديم 

 توان بد شرح زير منظم كرد:مزدكيان  ا مي اصول ديب خرّمي يا نو

  شناسي:جهان

 و اعتقاد بد دو اصل  وشني و تا يكي )مقدسي و شهرستاني(؛ 1

 .اي كد مس  و فاسد شده است )مقدسي(و تا يكي بد عنوان  وشني2

 فلسفة مذهبي:

ل د  اموو  ايوب جهوان اسوت و انكا  ايب كد خوداي بوز گ ايوزدي فعوا1

 )مقدسي و شهرستاني(؛

هواي ايوزدي د  پيغمبوران و  سوولان و فرشوتگان و وحدت همود تجلي2

 )نوبيتي و مقدسي و شهرستاني(؛

 دي )مقدسي(؛زو غيبت و  جعت ائمة اي3

 و تداوم وحي )ابب نديم و مقدسي(؛4
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عي و معرفت امام بد عنوان جوهر ديب )كد دال بور اسوقاط تكوالين شور5

 است( )نوبيتي(؛

 ؛كتابهاي مقدس براي د يافت باطب  نها )نوبيتي( لو اعتقاد بد تدوي6

مرگوي او و حلوول  وح ايوزدي د  ابومسولم )مقدسوي و نووبيتي( و بي7

 )نوبيتي(.

 معاد:

 ؛و انكا   وز  ستاخيز و ثوا  و عقا  )نوبيتي و مقدسي و شهرستاني(1

ي و اقعي  ستاخيز )نووبيتي و مقدسوو اعتقاد بد تناس  بد عنوان مفهوم و2

 شهرستاني(.

 اخلاق:

 و نهي خونريزي مگر بد هنگام قيام ديني )ابب نديم و مقدسي(؛1

 و مدا ا با نظرات ديني افراد بد شرط عمومي ايمان )مقدسي(؛2

 و نيكي و خيرانديشي د  حق ديگران )ابب نديم و مقدسي(؛3

 از  زا  ديگران )مقدسي(. پرهيزنديم و مقدسي( بد شرط و كامجويي )ابب4

 آداب ديني:

 و اهميت طها ت و پاكيزگي )مقدسي(؛1

نوديم( د  مراسوم نوديم و مقدسوي( و نوان )اببكا  بردن شرا  )اببو بد2

 زناشويي و بيعت و غير  ن؛

 و  غاز انجمب ديني با تبرا جستناز پيشوايان  وحاني؛3

 و نماز.4

مزدكيوان بود . د  گوزا ش شهرسوتاني از اينجا بد چند نكتد توجد بايد كرد
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فرينش توجد شده است و حال  نكد نوبيتي و مقدسوي د   شناسي و نظام جهان

ل مو. فقودان تقريبواً كاانودبحث از خرميان بيشتر بد فلسوفة دينوي ايشوان پرداختد

الوب د  هاطلاعات اساطيري د  ايب گزا شوها محوتملاً بود دليول  ن اسوت كود م

اسلامي بيان شده است. از تا يكي كد اصلي كاملاً مستقل  شناسيچا چو  جهان

است كم سيب د  ميان  مده و  وشني كد اصل ايزدي است اهميت يافتود اسوت. 

دهند  واكنش تد يجي مزدكيوان د  برابور توحيود توان نشانتدكيد  وشني نيز مي

 ا  اسلامي و همچنيب نتيجة گسترش و  واج عقيد  نوافلاطوني باشد كد  فورينش

 پنداشتند.از طريق تجليّ و تنزّل تد يجي  وشني مي

د  زمينة اخلا  بيان منابع ما محتوي دو مهلب متناقد است. يكي مربوط 

 يد كد مزدكيان جهاني است: از يك طرف از بعضي منابع برميهاي ايببد خوشي

بنوودوبا  دوسووتدا  زهوود بودنوود و از طوورف ديگوور ايشووان  ا خوشووگذ ان و بي

اند. د  توان منكر شد كد مزدكيان ميلي بد پرهيوز از لوذّات داشوتدانند. نميخومي

اي شده است؛ بد ايب معني كد ضومب ( چنيب اشا ه49پهلوي )چها م، « ونديداد»

عبا تي  مده است كد موزدا بامودادان سوتمگر بودديني بوود كود ديگوران  ا بود 

( گزا شي  و ده 193خو د. شهرستاني )  خواند ولي خود سير ميگرسنگي مي

مزدا فرمان بد كشتب انفز داد تا  دمي  ا از بودي و  »د ايب معني است: كد مؤيّ

هاي ولي از طرفي وصفهاي ديگر و بيصو  گفتد«  هايي بيشد.  لايش تا يكي

دهود كود مزدكيوان بود بور و دن نيازهواي خوود و نديم و مسعودي نشان ميابب

اند. بد نظر مب ايب دو بيان متنواقد ه شدههاي زندگي خواندكامجويي از خوشي

نمايند  دو گرايش ميتلن است كود د  كويش مزدكوي بايود پويش  موده باشود. 

گزا  كيش مزدكي  ييني مبتني بور صولح و صوفا  و د كود خوونريزي و  زا  بنيان
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گفوت كود دل بود وسوسوة ديووان  ز و كرد؛ پيروان خود  ا ميديگران  ا نهي مي

،   شواهنامداند، نسپا ند )قوز. و نياز كد سرچشمة بدي خشم و  شك و كيب

انودازه داشت كد از زندگي تمتعي بد( ولي دست كم بيشتر مؤمنان  ا مجاز مي46

چشمي د  ميان   ند يا ديگري  ا  زا  كنند. اموا د حوالي كود  نكد همبرگيرند بي

اي مي شدند، پوا هو  نگراني از خوشيهاي زندگي بهرهعامد فا غ از بيم گناه و بي

از گزيدگان و پا سامنشان يا محتملاً بعضي از فر  مزدكي براي ابراز پرهيزگا ي 

بد زهد و انقهاع  وي  و دند و ايب سيري است كد د  اسلام و دينهاي ديگر نيوز 

 پيش  مده است.

ويژه بابك، با تناقد ديگر  اجع بد جنگهايي است كد بعضي مزدكيان و بد

اند. پاسو  ايوب  ا مقدسوي از زبوان يزي، د   نهوا دسوت داشوتدوجود نهي خونر

شناختد داده است: هرگاه كد وضع ايجوا  قيوام كنود كشوتب نيوز خرمياني كد مي

بايد فر  كرد كد اوضاع  وزگا  قباد چنان كد گذشوت از مزدكيوان  واست. مي

يوان مرداني  زمنده و پيكا جو و انقلابي سواخت و سونتّ طغيوان و قيوام  ا د  م

 ايشان برجا نهاد.

دگرگوني  ييني اخلاقي و مبتني بر صلح و صفا كود منظوو ش  سوتگا ي 

هاي عودالتي وان است بد  ييني  زمجو و طغيانگر كد از طريق پيكا  د   فوع بي

 جامعد بكوشد، نبايد ماية شگفتي بشود. نمونة ديگر  ن سرگذشت صوفويد اسوت

بودل مدهم / پانزدهم بد اقتضاي احوال كد د   غاز اهل طريقت بودند و طي قرن 

 بد  زمجوياني جسو  شدند.

انود، نوبيتي و مقدسي اباحة مزدكيان  ا بد صو ت مهلبي مسلم ذكر كرده

د  ميوان خرميوان و پرهيوز  (79)ولي ازطرفي تصريح بد اهميت پاكيزگي و د ستي
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مواز د  ايشان از  زا  ديگران و نيوز وجوود نهواد ازدواج و مراسوم زناشوويي و ن

كند.  وشب است كد خرميان فرايد مذهبي خوود نقد ميميانشان  ن  ا  شكا ا 

 داشتند.كرد، محترم مي ا، كد د  هرحال با تكالين شرعي مسلمانان فر  مي

اي لازم است. منابع موجود علاوه بر د با   اولياي مذهبي مزدكي هم اشا ه

رويب نوامي  هوم كود پويش از اسولام بوندس و ز دشت خرّگان و موزدا بود شوَ

د  چشم خرميان ازهمد برتر  (80)( و اسفرايني161  زيستد و بنا بر بغدادي )مي

اند. شرويب هاي ايشان خها  بدو بوده، نيز ياد كردهبوده است و نيايشها و نوحد

لاس و هاهراً از شهيدان مزدكي و محتملاً همان اند زگري است كد بد گفتوة موالا

 (81)ن  فت.تا  مزدكيان  هبر ايشان بود و د  همان كشتا  از مياتئوفان د  زمان كش

ازجملة پيشوايان ايشان د  عهد اسلامي ابومسلم اسوت كود معتقود بودنود 

 وح ايزدي د  او حلول كرده است. د  سابقة ابومسلم با مزدكيوان تحقيوق كوافي 

ني عمولاً نشده است. ابومسلم گذشتد از پايگاه بلندي كد بد عنوان پيشواي  وحوا

دينان يواد د  ميان همة فر  مزدكي دا د، فرقة ابومسلميّد كد گاهي مترادف با خرم

اينجوا مجوال بحوث د  سرگذشوت  (82)مي شود نيز نام خود  ا از او گرفتد است.

ابومسلم نيست، ولي د  منابع اسلامي موا د بسيا  است كد اشا ه بد پيونود او بوا 

تر نمايان نيست از جهتوي ند د  منابع موجود  وشباگر ايب پيو (83)مزدكيان دا د.

مزدكيان باشد و از جهتي ديگر بودان سوبب  د  ميان نو« تقيد»بايد بد سبب سنتّ 

كد ابومسلم كوشش داشت دعوتش عمومي و د خو    مانهاي طبقات گوناگوني 

ي كد با امويان ميالن بودند، باشد. ولي د  ميان خود مزدكيان هاهراً هرگز ابهوام

اش اند. دختورش فاطمود و نووهشومردهد  ميان نبوده اسوت و وي  ا از خوود مي

مهدي بب فيروز نيز چنان كد گذشت د  شما  اولياي مزدكيانند. گروه كودكيّود از 
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( 320الملك )  اند كد بد گفتة نظامهاهراً نام خود  ا از مهدي گرفتد (84)خرميان

كيان با  ن كد خود  ا از جملة غلات شيعد شد. هاهراً مزدخوانده مي« كودا دانا»

اند، د  بيب خود بد امامت ابومسلم و بازماندگان او معتقود بودنود. كردهوانمود مي

اند ولي شمردهدانيم كد پيش از ابومسلم و پز از نو  وي چد كسي  ا امام مينمي

 هاهراً بعداً سر بد اطاعت امامان اسماعيلي سپردند.

د كنا  م و فردوسي و شهرستاني و نوبيتي و مقدسي  ا كنديگفتا هاي ابب

 هم گذا يم، از  ييب مزدا و  شد و تحوّل  ن تصو  بالنسوبد  وشوني بود دسوت

توان  فت؛ بديب معني كد علاوه بر  يد. ولي مب معتقدم كد از ايب هم فراتر ميمي

خوود توان براي افوزايش اطولاع منابعي كد گذشت منبع ديگري نيز هست كد مي

د با   اعتقادات مزدكيان بدان دسوت بورد و  ن اخبوا ي اسوت كود از نيسوتيب 

تووان كسوي  ا باطنيان بد ما  سيده اسوت. چنوان كود پوشويده نيسوت دقيقواً نمي

همچنيب  بنيانگذا   ييب باطني دانست يا براي ايب  ييب  غاز مشيّصي معلوم كرد.

ايي و انقلابوي خوود  وي هوم اطنيان د صو ت ابتدبدانيم كد اصول معتقدات مي

م د تعاليچندان پيوندي با اصول اسلامي نداشتد است. عموماً اعتقاد بر ايب است ك

سوت اباطني نمايند  اعتقادات و سنتي است كد از پيش از اسلام بود ا    سويده 

شد شايد د ست با (85)ولي د مو د سرچشمة دقيق ايب اعتقادات اتفا  نظر نيست.

توان بد يك سرچشمة واحد منسو  و فر  مربوط بد  نها  ا  نمي كد كلية باطنيان

 اند. ولي اگر كسويكرد و سنتهاي ايراني و سرياني و بابلي همد د   ن سهم داشتد

جز كويش بيواهد كد يكي از ايب سنب  ا بد عنوان عامول عموده برگزينود  ن بود

توانود ه بوود، نميمزدكيان كد د  غالب نقاط ايران ميفيانود گسوترد خرميان يا نو

ز وجود نيباشد. دليل ايب مدعا فقط همانندي تعاليم  نها نيست، كد گواهي منابع م

  ساند.هميب  ا مي
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اول »الملك گفتا  بلند خود  ا د با   باطنيوان چنويب  غواز موي كنود: نظام

 «مدادانكسي كد د  جهان ايب مذهب معهّلد  و د مردي بود ... نام او مزدا بب با

 و د. بيرونوي از مزدكيان بد عنوان پيشروان باطنيان شورحي مفصول موي و سپز

اي نزديوك ان و خرميوان  ابهودقباطنيان و زنودي كند كد ميان مزدكيان وتدييد مي

( نيز تصريح كرده است كد نيستيب 107چنان كد مسعودي )   (86)وجود داشتد؛

صوفي وي كد از باطنيان بغداد (87)كسي كد بد تدويل و باطب معتقد بود مزدا بود.

شوناختد مفصّل و سودمند، اگرچد دشمناند،  و ده و  وشب اسوت كود  نهوا  ا مي

( كد خرميان كد مزدكي بودند د  زموان بابوك بوا 171كند )  است، تصريح مي

اند كد  نهايي كد موذهب مو خان نوشتد»گويد: باطنيان همدست شدند. سپز مي

ز بويم اد و ميل بد كيش نيكان خود داشتند ولي باطني  ا بنياد كردند مجوس بودن

دي از اگر منظوو  بغودا« شمشير مسلمانان تا  ابراز كيش واقعي خود  ا نداشتند.

ا كود مجوس پيوند دادن ميان باطنيان و ز دشتيان است البتد خها  فتد اسوت زيور

اي ميان  نها نيست ولي پيداست كد غر  بغدادي از مجوس هيچ وحدت انديشد

يش اني است و مفهوم سينش ايب است كد اصل باطنيان ايراني و مربوط بد پواير

 از اسلام است.

شووند بد نامي شناختد مي گويد باطنيان هر جاييشهرستاني نيز  نجا كد مي

خوانند  شكا ا باطنيان و مزدكيوان و د  عرا   نها  ا باطني و قرمهي و مزدكي مي

و الن( خرميان  ا از باطنيان مي  196)و   سمَعاني هم  (88).ت ا يكي شمرده اس

شوود كود  نهوا  ا خرموي بود گروهوي از باطنيوان اطولا  مي»گويد شما د و مي

هاي الملك پز از وصفي طولاني از مزدكيان و شاخدو نظام« خوانندديني ميخرم

از اينجا معلوم گشوت كود اصول (: »320گيرد )  اسلامي ايشان چنيب نتيجد مي
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ايوب سوينان صوريح بوا « دينان و باطنيان هر سد يكي است.و خرم مذهب مزدا

كنود )موثلاً هاي مبهمي كد  يشة باطنيان  ا بود جاهواي ديگور منسوو  مياشا ه

كند( تفواوت بسويا  دا د. بغدادي كد نظرات گوناگون  ا د با    يشة  نها نقل مي

نظوو  از صوابيان داد حتي مهمئب نبود كد مماسينيون كد اصل صابي  ا ترجيح مي

و ايب دودلي حاكي از ابهوام شوديد  (89)بيان جنو  عرا ،امردم حران است يا ص

 هاست.گوند اشا هايب

بينيم شناسيم ميشاهد ديگر ايب است د  ميان نيستيب باطنيان فعّالي كد مي

شما   موالي ايراني بسيا  است )حسيب اهوازي، ميمون قوداح، دنودان، ابوسوعيد 

و  (90)زكرويد، و ديگران( و نيستيب كانونهاي دعوت بواطني د  ايوران جنابي، ابب

د  همان جاهايي است كد طبق منابع اسولامي مراكوز مزدكيوان بووده اسوت. اگور 

دينوان و گواهي منابع موجود  ا بر همانندي  ييب باطنيان نيسوتيب بوا  يويب خرم

سويا ي از اصوول بيش بماند كود مزدكيوان الهوامغلات شيعد بيفزاييم، شك نمي

خوود  ا پويش كوشيدند تا از طريق جنبش باطني نظرهواي باطني شدند و نيز مي

برند. بنابرايب بجاست كد براي پي بردن بيشتر بود اعتقوادات مزدكيوان بود تعواليم 

اي داشتند كد بنا بر باطنيان  جوع كنيم. باطنيان اوليد د با   تكويب جهان اسهو ه

، يكي نر و يكي مواده، «قَدَ »و « كوني»بد  اصلي  فرينش دو م« كُب» ن امر ايزدي 

 ا نمونوة بنيوادي هفوت پيغمبور و « قَوذَ »و « كووني» ا پديد  و د. هفت حورف 

و « جَودَ»از ايب دو اصول نيسوتيب سود نيوروي  (91)هاي ايشان مي شمردند.وحي

اسورافيل جبرائيل و ميكائيل و  ةبرخاست كد برابر با سد فرشت (92)«خيال»و « فتح»

اند، شد. با ايب كد ايب اسهو ه  ا د  مو د مزدكيان و خرميان ذكر نكردهشمرده مي

و ايزد مدبّر خير و شورّ كود از يوك دنمايد كد صو تي است از اسهو   چنيب مي
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هانري كربب  يشة ايراني مفاهيم ايوب سود نيوروي  (93)اند.خداي بز گ پديد  مده

قرن چها م / دهم( بد  وشني نشان )عقو  سجستانيويژه د   ثا  ابويمعنوي  ا بد

 ا بيت ترجمد كرده كد د  اينجا بيان ديگري است از مفهوم « جد»داده است كد 

 (94)د  فرهنگ ايراني.« فَر»

بوا  جوهر تعاليم باطني تمايز ميان هاهر وحي است با باطب  ن. هاهر وحي

زل پيغمبوران مسوتتر اسوت پيام من شود. باطب  ن كد د هر دو  نبوي دگرگون مي

تواند سرّ باطب  ا از طريق تدويل بور مؤمنوان ماند. امام د  هر عصري ميثابت مي

روف و حغالباً حالتي  مزي دا د و منوط بد ماهيت عرفاني »صالح بگشايد. تدويل 

يگانگي ماهيت ايب اعتقوادات بوا  يويب خرميوان  شوكا  اسوت،  (95)«اعداد است.

 .نيازمند تدكيد نيست

چرخود  غواز از نظر باطنيان نبوت ادوا ي است و بر اساس عدد هفت مي

 «اسواس»يا « وصي»شود كد باطب پيام او  ا يك هر دو  با يك نبي پيامبر  غاز مي

 سود و گشايد. د  هر دو  امام هفتم بد پايوة نبوي پيوامبر )نواطق( ميمي« امام»يا 

شود. اموام هفوتم دو ِ وا ميغاز مي نهد و شريعت نبي پيشيب منس دو ي جديد 

بب اسماعيل است كد د  بازگشت خود بد عنوان مهودي يوا قوائم محمدي، محمد

 (96).شريعت اسلام  ا فس  خواهد كرد و باطب ديب  ا كاملاً  شكا  خواهد نمود

صود قگفتا  شهرستاني  ا د با   مزدكيان و خرميان ياد كرديم و اينوك بود 

 توجد كوتاهي خواهيم كرد.« قديم»اطنيان سنجش، بد بيان وي د   ييب ب

بد بعد( باطنيوان قوديم د بوا   صوفات و ذات  147بنا بر شهرستاني )  

 فريدگا  )البا ء( بد توضيح  وشب مثبتي قائل نبودند زيرا كد چنويب تصوريحي  ا 

گفتند كد او خوداي دو نيوروي پنداشتند. فقط ميفريگان مي د  حكم تشبيد او بد 
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فرينند  دو متيالن و داو  ميوان  نهاسوت. شهرسوتاني سوپز وصوفي متقابل و  

 و د كد متضمب عقل اول و نفز نوافلاطوني از  فرينش جهان بد اعتقاد ايشان مي

كل و عناصر و مركبات و جز  ن اسوت كود خوا ج از بحوث كنووني ماسوت. د  

گويد كد اساس دو  نبوت عدد هفت اسوت. هور دو  قسمت  خر گفتا  خود مي

سنب  ةدا د و كلي و د و همد تكالين  ا از  دميان برميديد  ستاخيزي پديد ميج

الكبري( هنگوامي  مةنمايد.  ستاخيز بز گ )القياو شرايع دو  پيشيب  ا فس  مي

است كد همد انفاس كمال يافتد و بد مرتبة عقول  سويده باشوند. د  ايوب هنگوام 

پراكنند شكافد و ستا گان ميمي پاشد و  سمانافلاا و عناصر و مركبات همد مي

پيچود و موردم بود حسوا  خوانوده گردد و  سمان د هم ميو زميب دگرگون مي

شوند و نيك و بد بازشناختد مي شود. ذ ات  استي )جزئيات الحق( بد نفوز مي

پيوندد و ذ ات د وغ )جزئيوات الباطول( بود شويهان د وغوزن )الشويهان كل مي

هر فريضد و حكم و سنتي كد  وي زميب است د  جهان  (97)گردد.المبهل( باز مي

و كلمات برابر تركيوب صوو  و  بالا برابري دا د بد همان گوند كد تركيب حروف

اجسام است. هر حرف د  عالم بر ايب برابري دا د كد با طبيعت خوا  خوويش 

 موز )كلموات گوذا د. دانشوي كود از كلموات معرفوتبر نفوس ايب دنيوا اثور مي

يد( كسب شود خو اا  وح است همچنان كد غذايي كد از طبايع بد دست التعليم

ها  وش اسولاف باطنيوان بووده ها و مقايسودايب تقابل (98) يد خو اا بدن است.

كردنود اند و مردم هر دو ه  ا بد امامي دعوت مياست كد د با    ن كتابها نوشتد

 (99)دايت كند.ها  ا بداند و مردم  ا هها )موازند(كد ايب برابري

دهد كد ايب  ييب، سواي طرحي مهالعة  ييب ماقبل فاطمي باطنيان نشان مي

  نوافلاطوني د با    فرينش، د  همد موا د اساسي بوا گفتوا  شهرسوتاني د  بوا
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 ده داشتند بد:ي ييب مزدكيان سازگا  است كد عق

  يد؛( خداي بز گ كد منزه است و بد وصن د نمي1

 متقابل؛ ( دو ايزد مدبّر2

( يك جهان كبير د  برابر يك جهان مياني )عوالم خواكي( و يوك جهوان 3

 صغير )انسان(؛

 ( تدويل  مزي حروف و اعداد بد عنوان كليد اسرا  ديب؛ 4

 )عموماً معرفت  هبر  وحاني( بد عنوان جوهر ديب و گووهر« معرفت( »5

  ستگا ي.

وحوي  باطنيوان، د موو دمزدكيان نيز، ماننود  از  ييب خرمي د يافتيم كد نو

اموا  (100) و دند.بودند و براي  ستاخيز تدويلي تمثيلي و  مزي مي« دو »معتقد بد 

 بتني بورتدويل نوافلاطوني  فرينش كد بديهي است با تصوّ ي از جهان كد دقيقاً م

شك تغييري است متدخر كد د  ايوب تصووّ  پويش ثنويت باشد سازگا  نيست، بي

 ند و باپسند مؤمناني بوده است كد انديشة هرين فلسفي داشت  مده و هاهراً براي

اطنيوان بمذاهب عرفاني  شنا بودند. ولي اعتقاد بد  وز  ستاخيز كد شهرستاني بود 

دهد، بنا بر قرائب هاهري، ويژ  مؤمنان بوده اسوت، نود بواطب عقيودت نسبت مي

 (101)ايشان.

   تحولات  ييب مزدكي توان د باطبيعي است كد با قلت منابع موجود نمي

توان هميشد د  مراحل ميتلن اهها  نظر كاملاً دقيق و د ست كرد. همچنيب نمي

شود با اطمينان بد مراحول مهمئب بود كد چقد  از اعتقادات باطني و خرمي  ا مي

ابتدايي  ييب مزدا نسبت داد. ولي از سوي ديگر انكا پذير نيست كود مفواهيم و 

هاي گوناگون تداوم و ايستادگي نشان داده سلامي بد چهرهعقايد مزدكي د  عهد ا
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بايد منكر شد كد صو تهاي اسلامي كيش مزدكي منبع اطلاعواتي است. و نيز نمي

 ا زشمند براي اطلاع از  ييب مزدكي دو   ساساني است.

 

توان مسير  ييب مزدكي  ا بد شرح زير معلوم كرد. )د  قرن پنجم اكنون مي

 محتملاً د   وزگا  شاهي بهورام پونجم يوا انودكي پوز از  ن، ز دشوتميلادي، 

لاحاتي خرّگان كد موبد يا بد احتمالي موبدان موبد فسا د  فا س بود دست بد اص

ت د  ديب ز دشتي زد و مدعي تدويل و تعبير د ست اوستا شد.( نيز محتمول اسو

ا رده جنبشوي  كد با ادعاي ايب كد  وح يك  هبر  وحاني گذشتد د  او حلول كو

اد. كد پيش از او توسط بوندس  غاز شده بود، از نو برانگييت و شواا و بورگ د

دثر ايب بوندس مدتي د   م پرو ش يافتد و د   نجا از بعضوي اديوان عرفواني متو

ب شود شده بود. اعتقاد بد مفاهيم باطني كتا  مقدس ز دشتيان و تدويل  نها سوب

 دهند. كد پيروان ايب جنبش  ا زَنديك نام

قادات بود كد نظاير  ن مقا ن اي اعتتدويل مزدكيان از اوستا بهانة اهها  پا ه

ههو  مسيحيت  واج بسيا  يافتد بود. مزدكيان قائل بد وجود خدايي بز گ و منزه 

از امووو  دنيووا بودنوود و  فوورينش و گووردش جهووان  ا از دو ايووزد موودبّر  فريننووده 

يروهاي گردانند  كائنات د  انسان هم متجليّ بود دانستند. بنا بر اعتقاد ايشان نمي

و  وان انسان كد از عالم مينوي است   زوي باز پيوسوتب بود جهوان سورمدي  ا 

بيش كود بود داشت. ايب وصال فقط از طريق كسب معرفتي  هاننده و  ستگا ي

گشت. ايوب  هبوران  ا  هبران  وحاني برگزيده و ملهَم سپرده شده بود ميسّر مي

شمردند و تواليشان نشاني از ناگسستب وحي الهي بود. ههوو  ايوب الهي مي مظهر
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 هبران مقدس منوط بد فرا  سيدن دو  ايشان بود و گردش ادوا  بد احتمال قوي 

داد و  وان مردم بر عدد هفت استوا  بود. ثوا  و عقا  د  هميب جهان  وي مي

از  لايش تا يكي پاكيزه شوود و ديد تا  نگاه كد از طريق تناس  پاداش يا كيفر مي

بتواند بد جهان  وشني باز پيوندد. ]تدثيري از   اء بودايي كد د  مشر  ايران  واج 

گرفتد بود د  ايب اعتقادات پوشويده نيسوت.[ د  زمينوة اخولا  بنيانگوذا  كويش 

گفت كد  نوج موردم كود سوبب  ن مزدكي ديني از  شتي و عدالت  و ده بود. مي

چشمي و ستيز و با اشتراا يكي است، بايستي با  فع موجبات هموسوسة ديو تا 

عادلاند و براد وا  د  همة وسايل و منابع موجود از ميان برداشتد شود. مردم  ا از 

كرد كد كنّ نفز اختيا  كننود داد و تشويق ميگرد و ي خواستد و زن پرهيز مي

كورده  لكي بر  ن تحميوچد كنّ نفز بد  هايي  وان از  لايشي كد نيروهاي تا ي

 (102)نمود.بود كمك مي

تووان مسير ايب جنبش از  غاز  ن تا  وزگا  قباد بر موا  شوكا  نيسوت مي

 رون بعدانگاشت كد ايب جنبش با تبليغاتي   ام، كد همانند دعوت اسماعيليد د  ق

 افزود. ايران د  زمان پيروز ساساني دچا  چنوديببود، همچنان بد پيروان خود مي

سامان با هياطلد شكست خوو د و كد پيروز د  جنگي بي 484فت شد و د  سال ا

هاي عظيم اجتماعي و اقتصادي و سياسي گشوت. كشتد شد، ايران دچا  دشوا ي

بايسوت بود نگهاي پياپي و مالياتهاي گزاف توان كشو   ا گرفتد بود و اينك ميج

كشوو  نيوز بود دسوت خوا ي پرداخت خراج بد هياطلد نيز تب د دهد قسمتي از 

 فاتحان افتاده بود و بيش بز گي از سپاه از ميان  فتد بود.

متقا ن ايب زمان بود كد  هبري جنبش بد مزدا بامدادان  سيد كود موردي 

و معتقد بد عدالت اجتماعي و  فاه بينوايان. با  (103)بود پرجاذبد و با خوي انقلابي
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نودي شوزدا با اسوتفاده از ناخ هبري او ايب جنبش  نگ تند اجتماعي گرفت. م

ولوي  (104)گيري از امتيازات طبقات بز گوان و  وحانيوان پرداخوت.مردم بد خرده

فقط بد فرضية اجتماعي بر اساس مساوات بوز نكورد، بلكود چوون مورد كوا  و 

كوشش بود بر  ن شد تا عقايد اشتراكي خود  ا بد جامة عمل د  و د.  وسوتاييان 

دستان تعليمات او  ا پذيرفتند و بود وي گرويدنود لي تهيطو  كو ان و بدو پيشد

)ولوي بردگوان د  برناموة او جوايي  (105)كد د  جستجوي عودالت اجتمواعي بوود

گذشتند؛ پواييب بد او از ايب زمينة تازه د نمي نداشتند و گرند منابع ما براي حملد

 ديده شود(.

لابوي موزدا د با   تدثيري خا جي كد د  تشكيل و گسوترش نظورات انق

بوا ه گفوت. منوابع موجوود د  ايب تووان چيوزيدست داشوتد باشود، مشوكل مي

خاموشند. ا. ج. سيمكاكز براساس شباهتي كود ميوان گفتگوويي بويب منسويوسِ 

د حودود « وِي»حكيم چيني )از پيروان كنفوسيوس( و امپراطو  هوي از سلسولة 

مد  مده است، معتقود بود پيش از ميلاد با گفتگوي مزدا و قباد كد د  شاهنا 320

ولي با توجد بد  وابط ضعين چويب و ايوران شوك  (106)امكان تدثري از چيب بود.

تر امكووان توودثري از فرقووة نيسووت كوود ايووب احتمووالي بعيوود اسووت. پووذيرفتني

اي التقاطي و معتقد بد مسواوات بودنود و د  قورن دوم هاست كد فرقدكا پوكراتي

تز اسكند اني بنياد شده بود و تا قرن ششم ميلادي توسط حكيم عا ف كا پوكرا

كردنود و دوام داشت. پيروان او ز دشت و فيثواغو   و افلاطوون  ا تقوديز مي

ميان  موزشهاي  (107)موضوع عمد  حكمت اخلاقي ايشان بود.« عدالت اجتماعي»

انگيز اسوت؛ هوردو بوراي هاي شوگفتمزدا و تعليمات كا پوكراتز هماننودي

 و نود و يوك نووع مدينوة فاضولد د و زن يوك نووع دليول مياشتراا د  خواست
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منظو شان بود و هردو د مو د اسوقاط تكوالين شورعي نظرهواي يكسوان ابوراز 

بعلاوه نظير عقيد  مزدكيان  ا بد خداي بز گ كد از ادا    وزمور   (108)داشتند.مي

عتقادات بد عنوان اساس  ستگا ي، د  ا« عرفان»جهان منزه است، و نيز اعتقاد بد 

بنابرايب امكان  ن هست كد مزدكيان يا د   (109)توان ديد.ها نيز ميفرقد كا پوكراتي

 ا طي، تحولات خود از فرقة كا پوكراتي عقايدي اقتباس كرده باشند.ي غاز كا  و 

بند عودالت و  سوايش قباد كد هم شاهي كا دان و بلندپرواز بود و هم پاي

پسنديد، پشتيبان موزدا بز گان و موبدان  ا نميو پاگير مردم بود و قد ت دست

 كرد، پذيرفت و قوانيني نهاد كود ازشد و تدويلي  ا كد ايب جنبش از ديب بهي مي

 (110)افكنود.سوابقد پوي ميكاسوت و اصولاحات اجتمواعي بيمزاياي بز گوان مي

ة پشتيباني شاهنشاه، مزدكيوان  ا دل داد و گسوتاا كورد. د نتيجوة حمولات عامّو

هايي ن  شوفتگيو انبا ها و كوشكها و حرمهاي دولتمنودا (111)دانهادكيان بد غلّدمز

 .پديد  مد. بز گان و موبدان سيت بد كوشش افتادند و قباد  ا برانداختند

اي از بز گان كد بد كيش موزدا  نگاه كد قباد با يا ي هياطلد و كمك پا ه

تر پيش  فوت. ده بود و  هستدهشيا تر ش (112)گرايشي داشتند باز بد تيت  سيد،

و بود ولي دليلي د  دست نيست كد يكسره   ي خود  ا برگردانده باشد. د  مدن ا

لول سياسوي بووده باشود و عو هم بد  (113)بايد هم بد دلايل قلبيكيش مزدكي مي

تود يج او  ا بود جلووگيري و هاي مزدكيوان بدهاهراً حتي پز از  نكود تنود وي

 ن كشيد، همچنان د  ايمان خود پابرجا بود.سرانجام سركوبي ايشا

صو تي  مييتد بود داستان پايان مزدا و برافتادن و كشتا  مزدكيان غالباً بد

پردا ي ذكر شده است. مزدكيان سعي داشوتند كود كواووس پسور داستان و خيال

بز گ قباد  ا كد بديشان ميلي داشت بد زيان خسرو كد پسر كوچكتر و محبوو  
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خسرو كد از پشتيباني موبدان ز دشوتي و بز گوان  (114)د تيت  سانند.قباد بود، ب

ضدّ مزدكي برخو دا  بود سرانجام د  شاه دميد توا بود نقشوة او بوراي سوركوبي 

هاي مزدكيوان و شوايد نيوز دستكا يشوان د  ها و فتنود ويمزدكيان تب داد. زياده

نون بسويا ي از اموالي كود بود عنووان اشوتراا ضوبط كورده بودنود محوتملاً تواك

گردان كرده بود و بعيد نيست كود موردم   زو هواخواهان پيشيب  ا از ايشان  وي

اي موذهبي ترتيوب كردند كد نظم و امنيت از نو جايگزيب شود. خسرو مناهرهمي

داد كد د   ن محكوميتّ پيشواي مزدكيان از پيش مسلّم شده بود. بيشتر منوابع از 

د  اواخر  وزگا   528اند كد هاهراً د  سال ب گفتدكشتا  مزدكيان د  تيسفون سي

قباد ولي با  هبري خسرو د گرفت كد اكنون عملاً زمام شاهي  ا بد دست داشت. 

د  پي ايب كشتا  تعقيب مزدكيان د  استانها  غاز گشت و د  ابتداي شاهي خسرو 

اد، تكرا  شد. كيش مزدكي بسيا ي از پيروان و بيشوتر تووان خوود  ا از دسوت د

هاي ادا ي و مووالي و پاي سووركوبي ايشووان د  زمينوودويژه چووون خسوورو پابوودبوود

اجتماعي كمر بد اصلاحات وسيعي بست و ايب اصلاحات  ا با سويتگيري تموام 

پيش برد، مزدكيان متوا ي شدند يا خفا اختيا  كردند، ولوي بيصوو  بيورون از 

 مراكز شهري برجا ماندند.

ن شاهنشاهي ساساني مزدكيان كوشش از سور با پيروزي مسلميب و برافتاد

گرفتند. هاهراً مزدكيان د  اواخر دولت ساساني كد سيت د   زا  بودنود اصوول 

عقايدشان  ا تنظيم و يا تعديل كردند كد بعد عمد  ايب عقايد توسط غلُات شيعد 

كم از ساسانيان ندا نود اقتباس شد. مزدكيان كد امويان نيز د  تعقيب ايشان دست

براي گريز از خشم خلفا و پرداخت جزيد اغلب تظاهر بد مسلماني كردند؛ ولي و 

جاي ائتلاف با اهل سنت گرد شيعيان د  مدند كد مدعي حق مو وثي بودنود و بد



 203 كيش مزدكي

 فتند. تشيّع كود شما  مياميّد و جناح انقلابي اسلام بدنمايند  ميالفان سياسي بني

وي حوق موو وثي بوود، انودا انودا د   غاز اساسي عربي داشت و مبتني بر دع

هاي نو اي از عقايد و انديشدويژه موالي شد كد  ميزهپناهگاه طبقات ستمكش و بد

مآبي بد ا   بورده النهريب باستان و دو ان يونانيبا خود  و دند كد از ايران و بيب

گرويدنود و بودند. د  ايران د حالي كد ملاكّيب ز دشتي اندا اندا بد تسونب مي

شدند، مزدكيان ديد انقلابي شيعيان كيساني  ا پذيرفتند و د  واخواه حكومت ميه

تنظيم  ييب  ن سهيم شدند. فرقة كيساني و چنديب شاخد كد از  ن برخاستد است، 

عملاً صاحب همان عقايد و نمايند  همان اعتقاداتي بود كد از يك طرف د  ميان 

بينيم. گواهي منابع يان و قرمهيان ميخرميان و از طرف ديگر د  بيب نيستيب باطن

موجود، و نيز وحدت تقريبي تعاليم خرمي و باطني حكايت از سير و تحوولي د  

 جنبش مزدكي است.

هاي بيشتر نتيجة دعوت كيسانيان بود كد بازگوي دگرگونيبرافتادن امويان 

دكيوان قتل ابومسلم كود نومز (115)اقتصادي و اجتماعي  وزافزون جهان اسلام بود.

شمردند نامرادي سيتي براي  نان بود، وي  ا پيشواي  وحاني و سياسي خود مي

كدام از جنبشهاي نيمد سياسي و نيمد موذهبي كود د  پوي  ن برخاسوت ولي هيچ

   فتد  ا بد جوي باز   د. عباسيان نيرو گرفتند و مزدكيان باز متوا ي  نتوانست 

يعي پيوسوتند. حتوي پويش از سوال و ميفي شدند و ناگزير باز بد گروههواي شو

كد قيام بابك بد ناكامي كشيد، د  جهان شيعد كانوني نو و جهتي نوويب  223/837

پديد  مده بود. كيسانيان كد با برافتادن امويان و استقرا  عباسيان د حقيقت دليول 

وجود خود  ا از دست داده بودند، بد خاندان اسماعيل بب جعفر بيعت كردند كود 

نما حالت انقلابي گرفتنود بعضي كيسانيان سابق و بعضي مزدكيان مسلمانبا يا ي 
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دا ان تعور  اجتمواعي و نماينودگان صوفوف انبووه مووالي و بد عنووان مشوعلد

كاملاً طبيعوي بوود  (116)ستمديده دنبالة جنبش خاندان محمد بب حنيفد  ا گرفتند.

عودالتي اجتمواعي بيكد مزدكيان كد هاهراً سرنوشتشان ايب بود كود همووا ه بور 

اعترا  كنند و هدف تعقيب طبقة حاكم باشوند، انديشود و كوشوش خوود  ا د  

كا  اندازند. هنگامي كود اسوماعيليان د  شومال تشكيل و تقويت جنبش باطني بد

كا ي پيش گرفتنود، افريقا بد كام  سيدند و خلافت فاطمي  ا بنا نهادند و محافظد

 از  نها بريدند و همچنان بد اعترا  اجتماعي خود باطنيان تند و )قرمهيان( عملاً

 ادامد دادند.

مزدكيوان د   وزگوا  يويب اقتصوادي  اجتمواعي و  منابع موجود از برناموة

انوود ولووي دو اثوور اسوولامي، چنووان كوود گذشووت، عموموواً خيلووي كووم سوويب گفتد

موا اي از نظم اجتماعي كد هاهراً ملهم از   مانهاي مزدكي بووده، بوراي گوندطرح

نُوَيري است كد  وايتي از ابب  ِزام « الا   يةنها»اند. يكي كد د  محفوظ داشتد

 زام جامعوة كند. ابب)قرن چها م / دهم(  ا كد مزدكيان  ا دشمب مي دا د نقل مي

 وستايي حومة كوفد  ا كد حَمدان قَرمَط از باطنيان تند و د  قرن سوم / نهم بنياد 

پوز از  ن كود  وسوتاييان »ا بر ايب وصون حمودان كند. بنكرده بوده وصن مي

كرد « الفت»هاي عراقي  ا بد  ييب خود د  و د... ايشان  ا ناگزير از بعضي دهكده

و  شوند. كد عبا ت بود از گرد و ي تمام اموال د  يك جا تا همگان از  نها بهره

وسوتاييان از گزيدند تا همد  نچد  ا كد  داعيان د  هر دهكده مردي اميب  ا برمي

احشام و گوهر و اثاثيد و جز  ن داشتند د يافت كند. د  برابر ايب امويب برهنگوان 

 و د چنودان كود د  ميوان بيشيد و همد نيازهاي ديگر مردم  ا برموي ا جامد مي

كورد توا بوا كوشيد و غيرت ميشد. هركز د  كا  ميمؤمنان ديگر بينوا ديده نمي
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اي بالاتر  سد ... چون ايب كا  خوو  قورا  د مرتبد ساند بسودي كد بد گروه مي

گرفت حمدان قرمط داعيان  ا فرمود تا شبي زنان  ا همد گرد كردند توا بوا هموة 

گفت ايب كموال و برتوريب مرتبوة مانعي جمع شوند زيرا كد حمدان ميمردان بي

گويود نزديوك  ي كود مي (118)از گفتوا  مسوعودي (117)«دوستي و براد ي است.

توان جماعتي از ايب دست  ا د  نظر ستايي است كد خا  مزدكيان است، مي و

  و د و فر  كرد كد ايب جماعات  ا مزدكيان عهد قباد بنا نهاده بودند.

گووزا ش ديگوور وصوون ناصرخسوورو از لحساسووت كوود معووروف اسووت. 

ناصرخسرو كد هم داعي اسماعيلي و هم شواعر و جهوانگرد بوود و لحسوا  ا د  

كد شهر  ا انجمني از شش توب  (119)گويديده است د  وصن  ن ميد 443/1049

ابوسعيد جنابي هستند، بد انصواف و عودالت  حكمران پيشيب (120)كد همد پيروان

شد دسوتش دادند و اگر كسي د ويش يا بدهكا  ميگردانند. مردم ماليات نميمي

 ا گرفتند توا كوا ش نيكوو شوود. هوركز كود قرضوي داشوت فقوط مايود  ا مي

افتواد وي  ا چنودان دانست بد لحسوا ميپرداخت؛ و اگر غريبي كد صنعتي ميمي

 سويد و او دادند تا  غاز كسب كند. اگر زميب يا موال كسوي  ا زيواني ميمايد مي

كورد. بواداني  ن نداشوت حكوموت بود  ايگوان د   بواداني  ن يواديش مي توان 

د و فروخوت و داد و سوتد بود خريو»كورد.  د مي  سياهايي بود كد  ايگان غلبد 

كردند و سر  د  زنبيلها بود ... چون معاملد كردندي زنبيل شومردندي سر  مي

موردم لحسوا « و همچنان برگرفتندي و  ن نقد كسي از  ن ميان بيرون نبردنودي...

خواندند، زيرا كد ابوسعيد ايشان شمردند، بلكد ابوسعيدي ميخود  ا مسلمان نمي

ز داشتد و خود  ا مرجع ايشان خوانده بود. ابوسعيد گفتد بود كد  ا از مسلماني با

باز خواهد  مد. بر حاكمان بود كد تا بازگشت وي نگذا ند ميوان موردم ميوالفتي 
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ن كد مردم محمد  ا بد پيغمبري قبول داشتند، د   نجا مسجد  دينود  پيش  يد. با 

صد نماز داشت مانع او كرد. اگر كسي قخواند و خهبد نمينبود و كسي نماز نمي

شدند. فقط يك مسجد بود كد يك ايراني بد هزينة خود براي حاجيان ساختد نمي

نوشيدند. شهر بيست هزا  مرد سپاهي داشت و د   ن سوي بود. شرا  هرگز نمي

كردند. د  لحسا گوشت هزا  برد  حبشي و زنگي بود كد كشاو زي و باغباني مي

د توجد داشت كد د  زمان ساسانيان بحريب و هجر شد. بايهر حيواني فروختد مي

از استانهاي ايران بودند و د نتيجد لحسا يا )الاحسا( سابقة ايراني داشت و بيشوتر 

 (121)هاي خليج فا س ايراني و يهودي بودند.مردم كنا ه

جاي  ن كوود بووا ها و   اء مزدكووي بوودبينيم كوود انديشوودبووديب قوورا  مووي

يروان از ميان برود، برجا مانود و توا  وزگوا  سرو انوشامان خهاي بيگيريسيت

و  هايي كد ناشي از تغيير احوال بود و د  ميوان خرميواناسلام و البتد با دگرگوني

 قرمهيان و جنبشهاي همانند بد حيات خود ادامد داد.
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